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▪  مقـدمـه

در بـاب مقـام و منزلـت و ابعاد مختلف شـخصیت وارسـته ی سپه سـالار 
جهـاد و مقاومـت )شـهید احمـد شـاه مسـعود�( کُتُـب، رسـالات و مقـالات 
یادی نوشـته شـده و هر کسـی مِن باب ادای دَین، از زاویه ی دید و برداشـت  ز
یخ  خـود، بـه تحلیـل و بررسـی ویژگی هـا و مشـخصات آن چهره ی مانـدگار تار
افغانسـتان پرداختـه اسـت، کـه انجـام هـرکاری در ایـن زمینـه بـه عنـوان یـک 
امـر مهـمِ دعوتـی، اسـتمرار ارج گزاری به مقام شـامخ مجاهدان، خون شـهدأ و 

اهمیـت متعالـی جهـاد بـوده و جـداً قابل تقدیر می باشـد.
برداشـت های  و  خاطـرات  برحسـب  هـم  بنـده  فـرض،  ایـن  بـر  متکـی 
یابی و تحلیل کوتاهی دارم از شخصیت دوست داشتنی  شخصی خود، ارز

سـالار شـهیدان وطـن کـه آن هـم بـر سـبیل ادای دَیـن پیشـکش می گـردد.
امّا این نبشتار در مجموع از دو بخش تشکیل گردیده که نیمه ی اول آن را 
ارزیابی و تحلیل خودم و بخش دیگر آن را، برداشت ها و دیدگاه های تعدادی 
مصاحبـه ی  متـن  نیـز  آن را  قسـمت  آخریـن  و  محققـان  و  شـخصیت ها  از 

( در بـر می گیـرد. حضـوری ام بـا ایشـان )در سـال 1369خ. در پیشـاور
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مصمم ام من بعد در صورت دسـتیابی به دیگر نوشـته هایم زیر عناوین: 
از ذروۀ قلـل تـا سـازمان ملـل، کوکـب اقبـال ملـت در حـال درخشـیدن و مـرد 
یـد کشـور  بـزرگ در قلمـرو کوچـک وغیـره کـه در شـأن آن شـهید همیشـه جاو

نوشـته شـده اسـت، این رسـاله ی فشـرده را مبسـوط تر بسـازم، ان شأالله.
یـم بـا ایـن خطـوط قصـار و کوچـک، بتوانیم به نوبۀ خـود، یادی از  امیدوار
آن شـهید سـرافراز نمـوده و بـا اعـادۀ طمانینـه و آرامـش بـر خود، بدین وسـیله 

کیـد دیگـری را بـر اسـتمرار راهش به انجام برسـانیم. تعهـد مجـدد و تأ
و  شـاد  افغانسـتان  یـخ  تار افتخـار  پُـر  قامتـان  راسـت  سـردار  راه  و  روح 

آمیـن! بـاد؛  مسـتدام 

میرزا محمد روستایی

















1. خاطره و دیدگاهم در مورد؛ استوارترین قامت جاویدانه ی 
تاریخ افغانستان

دست گلچین فلک گرچه همه یغما بود
لیـک این بـار گلـی چیـد که بی همتا بود 

گونـی  کـی در طـول و عـرض و مقاطـع گونا نقـاط مختلـف ایـن کـره ی خا
یـخ، شـاهد بـروز انسـان ها و شـخصیت های نمونـه بـوده کـه با گذشـت  از تار
شـاخصه ی  و  افتخـار  مایـه ی  اتکــا،  نقطــه ی  بـارز  چهره هـای  ایـن  زمـان 

یخـی همـان نقـاط و کشــورها را تشـکیل داده اسـت.  تار
بـه  نیـز  افغانسـتان  کشـور دشـمن سـتیز  و مقاومـت در  سـه دهـه جهـاد 
نوبـه ی خـود چنـان فرزنـد آزاده، سـرافراز و عزتمنـد را بـه ملـت دیندارمان هدیه 
داد که بالاتر از هر قیاسی، دوره ی درخشش آن مرد بزرگ )شهید مسعُود�( 
کشـورمان بـه   یخـی  بـا عطف تریـن و افتخـار آمیزتریـن مقطعـی از مقاطـع تار
کـه ملـت مؤمـن افغانسـتان در  حسـاب می آیـد و هـم بـه  خاطـر بایـد داشـت 

صل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣوݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ:
�ف

اݣݣه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمسعود د ݣݣݣݣݣݣاݣݣحمدݣݣݣݣݣݣسݦݦݩݒ ݬݔ هىݫ م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣدر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمورݣݣد ݣݣݣݣݣݣݣسݦݩݩݩݩݩݒ ݬݬݬݬݔدݣݣݣݣݣݣݣگاݤݤݤݤݣݣݣ�ه ݫ اݣݣݣطره ݣݣݣݣݣو ݣݣݣݣدىݫ حݦݩݩف
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و  داخلـی  دشـمنان  طـرد  و  سـرکوبی  و  اسـامی  کمیـت  حا تحقـق  راسـتای 
خارجـی، قربانی هـای فراوانـی را متحمـل شـدند کـه یـاد و خاطـره ی آن هـا نیـز 
یـخ  بایسـت همـواره مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بـا خطـوط زریـن، ثبـت اوراق تار

گـردد. کشـورمان  مبـارزات حقطلبانـه ی 
در  همیشـه  مجاهـد  والای  شـخصیت  مـورد  در  نظـر  ابـراز  ایـن رو  از 
، شـهید احمدشـاه مسـعود بـه هیچ وجـه بـه معنـای نادیـده انگاشـتن  سـنگر
ایثارگری هـای ملـت و مقـام عالـی دیگـر شـهدای عزیـز و بزرگـوار کشـورمان 
ی آن توافـق  نبـوده و نخواهـد بـود، بلکـه آنچـه بایـد همـه بـه آن اذعـان و رو
انـکار  برجسـتگی های  و  شـاخصه ها  تفاوت هـا،  باشـیم،  داشـته  جمعـی 
یـت جهـاد  ناپذیریسـت کـه در وجـود پـر ابُهـت آن مجاهـد فرزانـه و آن محور
: »... اَنـزِلُ النّاسَ  متجلـی بـوده کـه بایسـت برحسـب آن و متکـی بـه ایـن اثـر
بـه  بایـد  را  یـا هرکـی  و  قـرار دهیـد  را در جایـگاه خـودش  ـم«، هرکـس  مَنَازِلََهُ

گذاشـت. حرمـت  منزلتـش  انـدازه ی 
در  شــهادت،  امروزیــن  تــا  حرکــت  آغازیــنِ  از  آنکــه  اســت  مبرهــن 
ی هــا، بدتریــن و طاقــت فرســاترین  ی هــا و جــان نثار کار بحبوحــه ی ایــن فدا
لحظــات و شــرایط را در اداره و رهبــری زورق بشکســته ی جهــاد و مقاومــت، 
میــان مردمــش گذرانیــد و بــا تــراوش و تلألــوی قطــرات نــاب خونــش، ســاحل 
، قــدوه و  او الگــو بــه  کــه  بــه ملتــش نشــان دهی نمــود، می ســزد  را  نجــات 
کــه مــا در  کیــدات جهــان انســانیت  گفــت و مثــل تائیــدات و تأ اســطوره 
یــان اولیــن کنفرانــس بین المللــی مســعُود شناســی در کابــل شــاهدش  جر
بودیــم، بایســت بــه او بالیــد و افتخــار نمــود و او را بــه حــق، اســتوارترین 

یــخ افغانســتان نامیــد.  قامــت جاودانــه ی تار
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چـــراغ قافلـــه بـــودن کمـــال آســـان نیســـت
یـــد ــرد راد می رو ــی مــ ــه یکـ ــد قبیلـ ز صـ

یـان جهـاد، مقالتـی تحـت عنـوان )از ذروۀ قُلـل تـا سـازمان  ی،... در جر آر
ملـل( زیـرکارم بـود، آن هـم بـه جهتی کـه در آن زمان و پیشـتر از آن، از جانب 
کمـان نظام کمونیسـتی وقت به مجاهدیـن کلمات و القاب اخال گران  حا
نیـز  اشـرار  حتّـی  اخیرهـا  در  و  آشـوبگر  ملـی،  ضـد  عناصـر  شورشـی،   ، مـرز
اطـاق می گردیـد و گفتـه می شـد ایـن شـورش هایی کـه جهت اخـال نظم و 
امنیـت از نقـاط دور دسـت )در نزدیکـی سـرحدات( صـورت می گیـرد، یـک 

مسـأله ی کوچـک داخلـی اسـت کـه بـه سـادگی مهار می شـود. 
و  »کوچـک  اصطاح شـان  بـه  قشـر  ایـن  عظمـت  حـرف  ی،  روزگار امّـا 
کوه هـا و از میـان دره هـا و دل صحراهـا  شورشـی« از بلندی هـا و ارتفاعـات 
کـه در  تـا جلسـات مهـم سـازمان ملـل نفـوذ و مطـرح می گـردد و مسـلماً آن 
در  تبلیغـات  و  عمـل  لحـاظ  از  را  سـهم  عالی تریـن  و  بیشـترین  زمـان،  آن 
ایـن زمینـه، در سـطح ملـی و بین المللـی بـه نفـع جهـاد ادأ نمـوده، شـهید 
بـود. متعلقـه اش  جبهـات  و  مسـعُود  احمدشـاه  مرحـوم  جهـاد،  واراسـته ی 

تبلیغـات  و  جهـاد  صحنـۀ  در  شـهید  مسـعُود  افـزون  روز  درخشـش 
ی صورت می گرفت،  گسـترده ی که در سـطح رسـانه های گروهی به ارتباط و
کسـتان(  )پا ویـژه  بـه  هجـرت  محیـط  در  را  تعـدادی  حسـادت  و  رشـک 
از  تـا  کوشـیدند  دشـمنانه  و  خائنانـه  حسـودان،  ایـن  سـپس  و  برانگیخـت 
و  سیاسـی  محیـط  در  جهـاد،  کـوش  سـخت  خدمت گـزار  و  سپه سـالار  آن 
کـه متأسـفانه ایـن  کسـتانی ترسـیم نماینـد  کسـتان تصویـر ضـد پا نظامـی پا

بـه همـراه داشـت. نیـز  را  اثـرات معلـوم وآشـکار  عمل شـان 
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ی ایـن مجاهـد بـزرگ سـفری بـه  کـه روز از ایـن رو خیلـی عاقـه داشـتم 
یـات و اعـام مواضعـش، ذهنیت هـا  کسـتان داشـته باشـد تـا بـا ابـراز نظر پا

گـردد. اقنـاع 
ایـن آرزویـم بالآخـره محقـق شـد و ایشـان بـه حیـث رئیـس شـورای نظـار 
فرماندهـان  بـزرگ  اشـتراک در شـورای  زمانی کـه جهـت  اسـامی،  جمعیـت 
بیـن  مـرزی  )نقطـه  بدخشـان  شاه سـلیم/توپخانۀ  در  افغانسـتان  جهـادی 
کسـتان( حضـور بـه هـم رسـانیده بـود، در اثـر دعـوت مکـرّر از  افغانسـتان و پا
کسـتان و آمـد و شـد جنـرال میـرزا اسـلم بیـگ فرمانـدۀ سـابق ارتـش  طـرف پا
آن کشـور بـه توپخانـه )کـه جریـان دعـوت رسـمی غـام اسـحق خـان رئیـس 
کسـتان را از وی، شـخصاً خـودم نوشـتم کـه در جریدۀ صبح  جمهـور وقـت پا
پیـروزی، ارگان نشـراتی حکومـت موقـت مجاهدیـن بـه نشـر رسـید( و هـم بـه 
نسـبت اصـرار اسـتاد برهان الدیـن ربانـی رهبـر جمعیت اسـامی افغانسـتان 
و پافشـاری قوماندانـان جهـاد، ایـن سـفر عملـی و عجالتـاً نتایج مثبتـی را در 
برداشـت، این دعوت در آن زمان به دلیلی مهم شـمرده می شـد که از جانب 
نظامـی  و  سیاسـی  مختلـف  جوانـب  بـر  اثرگـذار  کشـور  یـک  رئیس جمهـور 
گرفتـه بـود، ورنـه آمـد و رفـت ده هـا قومانـدان و  قضیـه ی افغانسـتان صـورت 
کسـتان،  صدهـا و هـزاران مجاهـد، روزانـه در دو سـوی مـرز افغانسـتان و پا
بگونـه ی عـادی ادامـه داشـت کـه آب از آب تـکان نمی خـورد و هیـچ آوازه و 
هنگامـه ای هـم بـر پـا نمی گردیـد... کشـور همسـایه بخوبـی درک کـرده بـود کـه 
، چـه کسـی هسـت و هـم پـس از سـقوط  یخـی، محـور در چنیـن فرصـت تار
یـم، ابتـکار عمـل را چـه کسـی بدسـت خواهـد گرفـت، از ایـن رو حریصانـه  رژ
 داشـت تـا بـا دعـوت و پذیرایـی از فرمانـده مسـعُود، میـل و خاطـرش را 

ّ
تقـا
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جلـب و او را در مسـیر تأمیـن مقاصـد سـودجویانه ی خـود قـرار بدهنـد. 
را  ناقابلـی  مقالـه ی  گرامـی  بـرادر  ایـن  قـدوم  پیشـواز  بـه  بنـده  آن گاه 
کـه محـور آن را  تحـت عنـوان )کوکـب اقبـال ملـت در حـال درخشـیدن( 
و  آشـتی  بخصـوص  مجاهدیـن،  صفـوف  اتحـاد  مـورد  در  خوشـبینی ها 
ی  تفاهـم نزدیـک بیـن حـزب اسـامی و جمعیـت اسـامی و توافق شـان رو
اسـتراتیژی اتخـاذ شـدۀ نظامـی و سیاسـی آن وقـت مجاهدیـن را تشـکیل 
مطبوعـات  در  کـه  نمـودم  سـفرش  هدیـۀ  مصاحبـه،  و  گفتگـو  بـا  مـی داد، 
یـت آقـای  ی بـه مدیر جهـادی آن وقـت از جملـه در هفتـه نامـۀ صبـح پیـروز

گردیـد. ، منتشـر  یـار ایـزد  محمـد علـم 
اسـامی  جمعیـت  دفتـر   ، عزیـز مهمـان  ایـن  بـا  ماقـات  و  دیـدار  مرکـز 
واقـع در چمکنـی پشـاور انتخـاب شـده بـود، هجـوم عاقمنـدان و ازدحـام 
خبرنـگاران بـه حـدّی بـود کـه این مصاحبـه و گفت وگوی مطبوعاتـی، بعد از 
ی، )حسـب نوبت( در دل شـب با ایشـان صورت گرفت،  24 سـاعت انتظار
گفت و گویـی کـه در آخـر ایـن رسـاله بـه  طـور کامـل و بـه عنـوان حسـن ختـام 

آمد. خواهـد 
ی  کسـار امّـا آنچـه در ایـن نخسـتین نشسـت، مایـه ی تعجبـم گردیـد، خا
و فروتنـی او و نشسـتنش در پشـت درب اتـاق بـود؛ بلـی- ایـن مجاهـد کبیـر 
( نشسـت و به پاسـخ  برخـاف اصـرار و الحـاح مـا از همه پایین تر )پشـت در
سـوالات مـا پرداخـت– او واقعـاً مـرد حلیـم، متواضـع، مـؤدب و بسـیار خوش 

معاشـره بود.
ی وقـت از کشـورمان  زمـان پی هـم گذشـت... انسـحاب نیروهـای شـورو
یـم وابسـته بـه آن، معـدوم و سـاقط گردیـد، امّـا کوردلـی کـوردلان و  عملـی و رژ
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حسـادت حسـودان داخلـی و خارجـی، برجـای باقـی مانـد، از ایـن رو کشـور 
ی و التیـام، بـار دیگـر در  ویـران و زخـم خـوردۀ افغانسـتان در عـوض بازسـاز
معـرض تجـاوز قـرار گرفـت و بـا اسـتیا و چیرگـی سـایۀ نحـس جنـگ بـر این 

مـرزو بـوم، امتحـان بـزرگ دیگـری آغـاز گردیـد.
در چنین شـرایطی، هم میهنان ما و ملت های جهان به وضوح مشـاهده 
کردنـد کـه برخـاف دیگـر شـعاریون و تخلیـه کننـدگان وطـن، بـاز هـم یگانـه 
کننده تریـن وضعیـت پرفـراز و نشـیب  کـه در نـا امیـد  یـا دلـی  سپه سـالار در
مظلـوم  و  دردمنـد  مـردم  ایـن  فرزانگـی،  و  ظرافـت  فراسـت،  بـا  مراحـل،  ایـن 
کـه بی تردیـد می تـوان بـه آن  را قافله سـالاری نمـود، آمـر صاحـب شـهید بـود؛ 
سـردار و فرمانده خسـتگی ناپذیر جهاد، قهرمان ملی و سـالار شـهیدان وطن 

خطـاب نمـود.
ی ایشـان را در شـمالی و صفحـات شـمال  مـن در ایـن دوره، چنـد بـار
کشـور دیدار نمودم و او واقعاً در سـخت ترین شـرایط به چنان وجه و روحیه 
بـا دوسـتان و هـم سـنگرانش برخـورد می نمـود کـه آثـار یـأس و نـا امیـدی را از 
دل هـا مـی زدود- الحـق کـه نظـارۀ سـیمای مقاوِمـش تداعـی کننـدۀ امیدهـا 

در دل و اطمینـان دهنـدۀ توفیقـات و غلبـه بـر دشـمن بـود! 
بـه هـر وصـف، طنیـن تاش هـای حق طلبانـه ای سـردار جهـاد و صـدای 
همیـن  و  نگذاشـت  اثـر  جهانیـان  گـوش  بـه  مظلوم مـان  ملـت  اسـتغاثه ی 
افروزانـه ی  جنـگ  و  مداخله گرانـه  عوامـل  بـا  مبـارزه  زمـان(  مـرور  )بـا  طـور 
بالآخـره  و  یافـت  ادامـه  نیـز  شـان  نیابتـی  ویرانگـر  لشـکر  و  همسـایه  کشـور 
گـروه و حقانیـت مبـارزه و  یسـتی و ضـد بشـری ایـن  کـه ماهیـت ترور زمانـی 
پیـکار خسـتگی ناپذیـر اسـوۀ جهـاد و مقاومـت بـه جهانیـان ثابـت گردیـد، 



فصل اول: خاطره و دیدگاهم در مورد شهید احمدشاه مسعود   □▪  17

گرایش هـای نسـبت بـه آن آشـکار شـد و تـا جایـی کـه پـای دعـوت رسـمی از 
ایشـان در دیـار غـرب بـه میـان آمـد. 

بلـی، مبتنـی بـر مطالبه ی مقاله ی اشـاره شـده ی اسـبق ام بـا عنوان )مرد 
کوچـک(، براسـتی مـدام متمنـی و آرزومنـد فرصتـی بودیـم  بـزرگ در قلمـرو 
کـه عقـاب بلنـد پـرواز وطـن از قله هـای پرغـرور و همـت پـرور ایـن سـرزمین، 
کـه ایـن تمنّـا نیـز بـرآورده شـد، خـدای  سـفری بـه دیـار غـرب داشـته باشـد 
ب، قامـت رسـا، 

ّ
ی دنیـای غـرب، چهـرۀ مهـذ عزوجـل اراده کـرده بـود کـه بـار

شـخصیت متیـن، اسـتوار و مواضـع متعـارف، منطقـی، عادلانـه و انسـانی او 
ی بگیرنـد.  را دیـده و شـنیده و نتیجـه را خـود بـه قضـاوت و داور

شـهید مسـعُود� بعـد از سـفر بـه غـرب و بـذر تخم محبـت، حقانیت و 
کسـب شـهرت افزون تـر و بلنـد آوازگـی– در میان موجی از احساسـات عالی 
تـی هـم بـه چشـمان حسـود اغیـار حوالـه داد و 

ّ
ک مذل ملـت بازگشـت و خـا

بـا ایـن سـربلندی، مدتـی بعـد، در اثـر توطئـه ی خائنانـه و ناجوانمردانـه ی 
، شـهید و بـه فضـل ایـزدی پیوسـت. دشـمنان افتخـارات و آزادی کشـور

، شـخصیّت و دلاور مـردی  بنـاءً ایـن رزمنـده عالـی شـأن و حماسه سـاز
بـود کـه در اوج شـهرت بـه شـهادت رسـید! 

شهادتش مقبول درگاه الهی)ج( باد، آمین!
شـهید مسـعُود� شـخصیتی بـود جامع الاطـراف و متصـف بـه صفـات 
بسـیار نیـک و عالـی؛ در بـاب صفـات خجسـته و میمونـش یاران، عاشـقان و 
دوست داران آن شهید، عالمی حرف ها و سخن ها گفته اند و شعر و ترانه ها 
سـروده اند، امّـا تـا ایـن  جـاه، بنـده فقـط کلمـات پراکنـده و جمات پریشـانِ را 
بـه عنـوان خاطـره و دیـدگاه شـخصی خـود، مطـرح نمـوده و بحـث را مبسـوط 
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نسـاخته ام و بـا ایـن بهانـه ضمـن ادای دَین، پیشـگاه آن مدافـع قهرمان وطن، 
خواسـتم عطـش ارادتـم را فـرو نشـانده و سـکون را برخـود بـاز گردانم. 

تابستان سال: 1382خ/ شهر نو – کابل. 

وز شـهادت جان گـداز مبـارز راه جهـاد،  2. بـه مناسـبت چهلمیـن ر
شـهید احمد شـاه مسـعود�

نام ماندگار بر تارک تاریخ جهاد

چهل روز می شـود ملت مظلوم افغانسـتان بهترین فرزند دوستداشـتنی، 
خدمتگار و دشمن شکن اش را از دست داده است.

چهـل روز می شـود مـردم عـذاب کشـیدۀ کشـور شایسـته ترین دلاور مـرد 
عرصه هـای خونیـن نبـرد را از دسـت داده اسـت.

چهل روز می شود ملت خسته و انتظار افغانستان در فرقت محبوب ترین 
چهرۀ یادگار جهاد، به سـوگ نشسـته اند؛ سـوگ ناشـی از رفتن ابر مرد ایثارگری 

که باز نخواهد گشـت!
یـخ  سـوگ ناشـی از رفتـن یـار و یـاور سـتمدیدگان و شـاق خـوردگان تار

کـه از حضـور فزیکـی اش در صحنه هـا، محـروم خواهیـم مانـد.
مصیبـتِ ناشـی از سـفر همیشـگی برجسـته ترین سـیمای تجـاوز سـتیز 
معاصـر کشـورمان کـه دیگـر آمـدنِ او را در قبـال نیسـت. او راد مـرد دردمنـد 
از  پـس  و پسـت فطـرت  بـون  ز کـه دشـمن  بـود  فرمانـده احمـد شـاه مسـعُود 
یارویـی، بـا اِعمـال توطئـه ی خائنانـه و ناجوانمردانـه،  ناامیـدی در مبـارزۀ رو

او را تخدعـه و بـه شـهادت رسـانیدند؛ روحـش جـوار رحمـت الهـی بـاد!
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زیـرا او )مرحـوم آمـر صاحـب( شـخصیتی بـود مسـتقل و غیـر وابسـته که 
فقـط بـه منافـع ملـی می اندیشـید و تمـام تاش هـا و فعالیت هـای سیاسـی– 
نظامـی اش در حفـظ منافـع ملـی کشـور گـره خـورده بـود، او همچنـان مدافـع 
تمامیـت ارضـی، حافـظ اسـتقال، متمنـی وحـدت ملـی و آرزومنـد اسـتقرار 

صلـح و امنیـت و نظـم و قانـون در کشـور بـود.
کـوردل داخلـی و دشـمنان آزمنـد خارجـی، از  بـا ایـن وصـف حسـودان 
ی تـا حـدّ مدعـی ای تعیـن تکلیـف مرزهـا  تحکیـم پایه هـای دولـت مقتـدر
کوشـی،  و سـخت  بـا موجودیـت چنیـن شـخصیّت متیـن  افغانسـتان،  در 
منافع شـان را در خطـر دیـده و بـا قیـام در برابـر حکومـت نـو پـای مجاهدیـن 
را  آنچـه  کردنـد  آخرالامـر  و  زدنـد  کـی  و هولنا بـه جنایـات بی شـمار  دسـت 

گرسـنۀ وحشـی در دل صحـرا و بیابـان انجـام نمـی داد. گـرگان 
دشـمنان اسـتقال و آزادی وطـن بـا ایـن خیـال خـام کـه بـا شـهادت مغـز 
متفکر نظامی دولت اسـامی، به قتل، غارت و برده گیری در سـاحات باقی 
مانـده دسـت زده و مسـأله ی اسـتیا را در کلّ سـرزمین متحقـق و یک سـره 
خواهنـد سـاخت، ولـی غافـل از اینکـه از هـر قطـرۀ ایـن خـون، طوفانـی بـه پـا 
کـه  خواهـد خواسـت و میـان امـواج متاطـم ایـن خـون، غـرق خواهنـد شـد 

به حـق همیـن  طـور هـم شـد.

خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت
دیــده باشــی لکه هــای دامــن قصــاب را

بلـی؛ آنانـی کـه بنابر سلسـله ای اخوت اسـامی از کشـورهای اسـامی به 
یاسـت دولـت مجاهدیـن  ایـن سـرزمین وارد شـدند و آن هایـی کـه بـا مجـوز ر
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)ظاهـراً بـرای تقویـت ایـن نظـام نـو پـا( حسـب الامـر شـرع اسـام ابتدأ دسـت 
بـه اقدامـات اصاح گرانـه و ضـد فسـاد زدنـد، امّـا در فرجام، ایـن مصلحین، 
وابسـته بـه اجانـب، باغـی، غاصـب و نسـل کش از آب در آمدنـد و همیـن 
طـور بـدون توجـه بـه احکام الهی� در مسـایل متنازع فیـه و بدون التفات 
، دسـت به آشـوب  بـه هـر صـدای صلح خواهانـه، هم رکاب نیروهای متجاوز
شـهادت  بـه  بـا  خُفاشـانه،  و  ذلیانـه  ترفنـد  آخریـن  در  و  زده  نسل کشـی  و 
بزرگ تریـن   ، ایثـار و  مقاومـت  اسـطورۀ  و  جهـاد  فقـرات  سـتون  رسـانیدن 
یختانـدن این  جنایـت ننگیـن و فرامـوش ناشـدنی را مرتکـب گردیدنـد و بـا ر
را در چـاه حفرشـدۀ خـود و در  ، خـود  یـاد دیگـر ز خـون ناحـق و خون هـای 
معـرض محاسـبه و انتقـام خداونـدی قـرار داده و بدیـن صـورت چراغ ظلم و 

استبدادشـان را در راه گـذار بـاد، بـه خاموشـی مواجـه سـاختند.
کمیـت ظالـم و سـتمگر باقـی نخواهـد مانـد و بـه  ماً هیـچ حا

ّ
ی؛ مسـل آر

تحقیـق کـه خـدای تبـارک و تعالـی سـریع الحسـاب و ذوانتقـام اسـت.
و علـی کلّ حـال، آنچـه در چنیـن شـرایط پُـر تـاب و تنـش و سرنوشـت 
، احسـاس و درک می شـود، جـای خالـی و فقـدان حضـور  سـاز فعلـی کشـور
ره روان  یـم  امیدوار کـه  اسـت  صحنـه  در  مسـعُود  مرحـوم  شـهید  سـپاه دار 
و  بـا ظرافـت سیاسـی  ی خـدای مسـتعان،  یـار بـه  وفایـش  بـا  و هم سـنگران 
و  آوردهـا  دسـت  کننـده ی  حفاظـت  موفقانـه  نظامـی،  صابـت  و  انسـجام 
یـدان کـه نامـش بـر تـارک  ادامـه دهنـده ی راه آن شـهید بـزرگ و حماسـۀ جاو

پُـر افتخـار جهـاد، مانـدگار خواهـد مانـد، بـوده باشـند. 
روحش شاد و راهش پُر رهرو باد!

عقرب 1380خورشیدی
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3. به مناسبت هفته ی شهید

هفته ی شهید مبارک باد!

کابینـه ی دولـت انتقالـی اسـامی افغانسـتان دو سـال قبـل بـه احتـرام و 
کشـور  یـخ هشـت دهم سـنبله )سـال روز شـهادت قهرمـان ملـی  میمنـت تار
مرحـوم احمـد شـاه مسـعُود( هفتـه ی شـهید را بـه تصویـب رسـانیده و رسـماً 
اعـان نمودنـد کـه همـه سـاله از آغـاز روز شـهادت الـی یـک هفتـه، از مقـام 
سـالار شـهدأ و همـه شـهدای عزیـز کشـورمان تقدیـر و تجلیـل بـه عمـل آیـد 
محتـرم  کابینـه ی  منصفانـه ی  و  جرئت مندانـه  فیصلـه ی  ایـن  ماً 

ّ
مسـل کـه 

دولـت ا، ا، افغانسـتان جـداً سـزاوار تحسـین اسـت.
تجلیل از مقام شـهدای راسـتین این سـرزمین وجیبه ی است که بدوش 
کشـور سـنگینی  کمـان ایـن  کن بخصـوص فرمانروایـان و حا همـه اتبـاع سـا
و  ی  پایـدار حاصـل  موجـوده،  نسـبی  اسـتقرار  و  امنیـت  زیـرا  می نمایـد؛ 

کشـورمان اسـت. گرامـی  ی و قربانـی دیـروز شـهدای  کار مقاومـت و فـدا
کـه بـه هیـچ  در داخـل نظـام موجـوده بـا تأسـف افـرادی موجـود هسـت 
صورتـی اعتراضـی بـه ایـن اصـل نداشـته و شـهید و شـهادت نـزدش معنـی 

و مفهومـی نـدارد.
ک شـهدأ، اهمیـت و ارج قایل  آن کـی بـه مقـام شـهدأ و ارزش خون های پا
اسـت، خرد ورزان و عقل مندان جامعۀ ما هسـتند، عقل مندان و بینش وران 
بـا درد جامعـه از همـه بیشـتر بـه ارزش خـون شُـهدأ واقفنـد و دسـت آوردهـای 

نیـک و مثبـت را ناشـی از قربانـی و جـان نثاری آن هـا می دانند.
 ، تنهـا چندتـا شـعار کـرام،  از مقـام شـهدای  بـرای تجلیـل  فکـر می کنـم 
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کافـی نباشـد، ملـت و نظـام بایسـت بـا  سـخنرانی و تدویـر چندتـا محفـل 
یـک محاسـبۀ دقیـق، دنبـال اهـداف اصلـی شـهید برونـد و بـه جسـت وجو 
و  تشـخیص  راسـتین،  شـهدای  خواسـت های  و  اهـداف  هـرگاه  بپردازنـد. 
گردیـد، آن گاه حـد اقـلِ تأسـی و تعقیـب نیّـات و آرزوهـای آنـان، در  معیـن 

بـود. آنـان خواهـد  از  حقیقـت عالی تریـن قدردانـی و تجلیـل 
ی  ی تریـن هـدف مبـارزو بـا مختصـر نگاهـی درخواهیـم یافـت کـه، محور
شهدای گلگون قبای کشورمان در رأس سالار شهدأ، جز آزادی و استقال 

وطن و تحقق نظام اسـامی در کشـور نبوده اسـت... .
از ایـن رو مهم تریـن وظیفـۀ ملـت و دولـت را در شـرایط کنونـی و آینـده، 
پیگیـری اهـداف متعالـی شـهدأ و دنبـال نمـودن نقـش قـدوم مبـارک آنـان 
یختـن  ر بـدل  در  آن هـا  کـه  اسـت  آشـکار  و  واضـح  زیـرا  می دهـد.  تشـکیل 
خون هـای گران بهـای شـان، پـول و ثـروت و خانـه و کاشـانه نمی خواسـتند، 
چـون هـر کـی بـه قـدر کفـاف ایـن امکانـات را در اختیـار داشـت و بایسـت 
کـردن جـان و وجـود )بالاتریـن متـاع هسـتی( چیـزی عالی تری  مطالبـه ی فدا
ی کـه اشـاره شـد، آزادی کشـور از وجـود بیگانـگان و  باشـد کـه بی شـک طـور
کمیـت اسـامی در ایـن سـرزمین، در فهرسـت اولـی ایـن مقولـه  اسـتقرار حا

جایـگاه دارد.
هـرگاه جامعـه و خاصتـاً دولت مـردان ما از تعقیب راه شـهدأ که راه حق، 
عدالـت و آزادی اسـت، بـه بی راهـه رفتـه و در دایـرۀ وظایـف رنگیـن دو روزۀ 
دولتـی بـا چندتـا عملـه و فعلـه خـود را گـم کردنـد، بی تردیـد عفریـت جهـل و 
ـت بـه سـان قبـل بـه عنـوان کفـارۀ عملکـرد، بـه سـراغ 

ّ
ی و ذل تعصـب و خـوار

مـان خواهـد آمـد و ملـت مظلـوم و بیچارۀمـان را سـالیان طولانـی دیگـر در 
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آتـش و خـون خواهنـد انداخـت... .
خواسـت  بیـرون،  بـه  انحنـا  بـدون  دولـت  محتـرم  اعضـای  یـم  امیدوار
وحـدت  و  آزادی  علم بـردار  روشـن  اهـداف  رأس  در  نهـاد  ک  پـا شـهدای 
ملـی شـهید احمدشـاه مسـعُود� را احتـرام و از آن تبعیـت نماینـد. چـون 
یخـی، همین جهاد  ـه ی افتخـارات مـا در بندهـای مختلـف تار

ّ
رفیع تریـن قُل

را  آن هـا  بایـد  اسـت؛  بـوده  دوره  همـان  شـهیدان  و  سـنگرداران  ی  پایـدار و 
پـاس داشـت و بـه ادامـه دادن راهشـان، متعهـد و متمسـک بـود تـا افتضـاح 
ی و زبونـی و نفـرت همراهـی مـان نکـرده و دامن گیرمـان نشـود. و شرمسـار

، کابل.  15 سنبلۀ سال: 1383خ – شهرنو

4. پیام اکادمی علوم افغانستان1 )به قلم نگارنده(

روح و روان سالار شهیدان و دیگر شهدای عزیزکشورمان شاد باد!
یـخ پُـر فـراز و فـرود کشـور مـا در مقاطـع مختلـف، شـاهد بـروز افـراد و  تار
بـه خـود  را  یـخ  تار از برگ هـای  کـه قسـمتی  بـوده  پُـرآوازه ی  شـخصیت های 
گونـی  اختصـاص داده انـد، این هـا شـاخصه ها، ویژگی هـا و مواصفـات گونا
کرسـی خواه،  کشورگشـا بـود، یکـی جاه طلـب و  داشـتند، یکـی لشـکرکش و 
، یکـی راد مـرد و آزادی خـواه، یکـی هـم مسـتبد و  یکـی ثقافتـی و ادب پـرور
... ولـی آنچـه در  ، خوشـگذران و معامله گـر ضـد ملـی و دیگـری هـم زر انـدوز
ایـن میـان بـا انـدک تأمـل درک می شـود شـخصیت ویـژه و اسـتثنایی شـهید 
احمدشـاه مسـعُود� اسـت، کـه او در ظـرف سـه دهـه از عمـر پُـر بـارش، بـا 

1. به مناسبت ششمین همایش بین المللی مسعُود شناسی
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تعهـد و میثـاق بـا خـدا و مـردم دینـدار و مجاهـدش، اسـتوار و تزلزل ناپذیـر 
یسـم بین المللـی، بـا  ی متجـاوز کمونیـزم و سـیاب مخـرّب ترور در برابـر اردو
قامت رسـا ایسـتاد و از عزّت، وقار و اسـتقال کشـور و حتّی امنیت جهانی 
ی نمـود. او در مسـیر پیـکار و مبـارزۀ حـق طلبانـه اش، هیـچ زمانـی  پاسـدار
کشورگشـایی و توسـعه طلبـی را نداشـت و هیچ گاهـی  اندیشـه و ذهنیـت 
ی با دشـمنان نیفتاد؛  ی و سازشـکار هم به فکر شـهرت طلبی، ثروت اندوز
ی تکیـه نـزد و بـه  کـه هرگـز بـه سـایه یی دیـوار او چهـرۀ متیـن و آزاده ای بـود 
هیـچ سـرزمین و رفاه گاهـی پنـاه نبـرد تـا بـار منـت کشـد، بلکـه او در ناامیـد 
کننده تریـن حـالات و طاقـت فرسـاترین شـرایط، به عنوان یک مربّی دل سـوز 
، زورق بشکسـتۀ جهـاد و مقاومـت را تـا مـرز سـرخ  و فرمانـدۀ شـجاع و مدبّـر
شـهادت و خاموشـی چـراغ پُـر فـروغ زندگـی اش، اداره و رهبـری کـرد، زیـرا او 

بـه خوبـی می دانسـت کـه مـرگ سـرخ بِـه از زندگـی ننگیـن اسـت!
بنـاءً شـناخت و پی بـردن بـه ابعـاد مختلـف شـخصیّت ایـن فرمانـده 
، از توان تدویر  یابـی و تحلیـل زندگـی پُـر حوادث او بـزرگ و اسـتثنایی و ارز
چنـد محفـل و کنفرانـس بالاسـت و ایجـاب تحقیـق طولانـی و گسـترده ا ی 
ارزشـمند  و  مهـم  حرکـت  چنیـن  انجـام  زمینـۀ  یـم  امیدوار کـه  می نمایـد  را 

گردد. همـوار 
بازتـاب  منظـور  بـه  همایش هـا  و  سـمینارها  محافـل،  ی  برگـزار گرچنـد 
دادن تصویـر واقعـی ایـن ابـر مـرد مصلـح و آزاده و دیگـر شـهدای والامقـام 
ک شـهدأ و  ی بـه مقـام مجاهـدان، خـون پـا ایـن سـرزمین، بـه نوعـی ارج گـزار
اهمیـت متعالـی جهـاد محسـوب می شـود، امّـا از دیـد مـا بایـد در دو جهـت 
بـه شـناخت عمیـق خصوصیـات و سـجایای  از یک طـرف  کوشـید یعنـی 
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قافله سـالار جهـاد و مقاومـت کـه در حقیقـت شـناخت از یـک مرحلـه ی پُـر 
ماجـرا، بحرانـی و بـه یـاد ماندنـی کشـور و منطقـه اسـت، پرداخـت و از طرف 
کـه در واقـع  ؛ اهـم از همـه، دنبـال اهـداف و آرزوهـای اصلـی آن بـود  دیگـر
اصـل قدردانـی و تجلیـل از ایشـان نیـز در تعقیب اندیشـه ها و آرزوهای ملی 

و اسـامی آن نهفتـه اسـت. 
جـز  کـه  هم سـفرش  یـاران  و  بـزرگ  مـرد  ایـن  آرزوهـای  و  نیّـات  هـرگاه 
اسـتقال و آزادی، صلـح و امنیـت، وحـدت و عدالـت، رفـاه و خوش بختی 
و تشـکیل دولـت بـر پایـۀ آرای مـردم، چیـزی دیگـری نبـود، پیگیـری و دنبـال 
نگـردد، بـدون شـک ملـت و دولـت مـان مجـدداً در باتـاق نفـاق و شـقاق و 
کشـور را سـالیان طولانـی دیگـر  کشـمکش ها و آشـوبگری ها خواهـد افتـاد و 

در آتـش و خـون خواهـد انداخـت.
یـم ملـت و بـه ویـژه دولت مـردان مـان بـا عمـق نظـر و عـدم انحنـا  امیدوار
ایـن سـمبول  و  وارسـته  ایـن سپه سـالار  آرمان هـای  و  اهـداف  از  بیـرون،  بـه 
ی عملـی نماینـد، تـا باشـد کـه دیگـر صاعقـۀ  اخـاص و وفـا، تبعیـت و پیـرو

ی فرایمـان نگیـرد، ان شـأالله!  شـوم بی عزّتـی و شرمسـار

با احترام، اکادمی علوم افغانستان










5. مسعُود از دید استادان اکادمی علوم

یخ و  الـف( سـر محقـق اسـتاد عبدالوهـاب فنایی )عضو انسـتیتوت تار
کادمی علوم افغانسـتان( اتنوگرافی ا

راستین مرد گسترۀ شجاعت و مقاومت و مجاهد راه حق و عدالت روانشاد 
شهید انجینیر احمد شاه مسعُود؛

مسـعُود ایـن مبـارز شـجاع، سـمبول مقاومـت و ایـن گسـترش دهنـده ی 
راه و رسـم آزادی و آزادمنشـی در طـول حیـات پُـر بـارش نیـک درخشـید و 
تـا پـای جـان، درس محبـت، یک دلـی و فرزانگـی را بـه هم وطنـان آموخـت 
ـم آزادی و آزادگـی را از دره ی شـاداب پنجشـیر برافراشـت و در تمـام 

َ
و عَل

روزگارکوتـاه حیاتـش چنـان درخشـید کـه هـم دشـمنان و هـم دوسـتان را در 
مـردی مسـعُود  دلیـر  و  فرزانگـی  آورد. شـجاعت،  انـدر  و شـگفت،  حیـرت 
قهرمـان در محافـل داخـل و خـارج افغانسـتان، زبـان زد عـام و خـاص بـود، 
همـگان او را در شـجاعت شـیر می خواندنـد، مگـر بـه واقـع جایـگاه مسـعُود 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ:
مݤ

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ صل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣدݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤوݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
�ف

ݬݬݔگرݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣاݣݣن ݬݬݬݔد ݣݣݣݣݣدىݫ ݫ ݫ  ݣݣݣݣݣݣݣمسعود ݣݣݣݣاݣݣرف ݣݣݣݣدىݫ
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از همـه ای این هاسـت. بالاتـر 
مطبوعـات جهـان و گزارشـات رسـانه های گروهـی شـرق و غـرب از او بـه 
عنـوان شـیر درۀ پنجشـیر یـاد نمـوده و ناپلیون زمان لقبـش دادند و الحق که 

او شایسـته و بایسـته ی ایـن اوصاف بود.
یـخ گشـن بیـخ کشـور مـا درخشـید  مسـعُود قهرمـان در آن مقطعـی از تار
قـرار  پاشـی و جنگ هـای خانمـان سـوز داخلـی  کشـور در آسـتانه ی فرو کـه 
گرفتـه بـود، او بـود کـه ندا کشـید و گفـت که: ای هم وطن، زمان آن فرا رسـیده 
و  اسـتعمار  واحـد در مقابـل  یـک سـنگر  و یک دلـی در  اتحـاد  بـا  کـه همـه 
کشـور را به سـوی نیسـتی و نابـودی می کشـاند، هویـت  کـه  توطئـه ی بیرونـی 
ملـی مـا را تهدیـد و اسـتقال کشـور مـا را زیـر سـوال می برد، قـرار بگیریم؛ او بر 
علیـه مداخلـه ی عناصـر خائیـن بـه وطـن و تجـاوز ناجوانمردانـه ی آی.اس.
کسـتان، افغان هـا را بـرای دفـاع مـادر وطـن در یـک صـف واحد دعوت  آی پا
پیـکار  و  جنـگ  حیـن  او  کـه  داد  نشـان  هـم  تجربـه  و  مشـاهده  و  می کـرد 
خونیـن بـا بیگانـگان و کاسـه لیسـان خائیـن بـه وطـن، سـخت مبـارزه کـرد و 

هیـچ میدانـی را در صحنـۀ رزم و سیاسـت نباخـت.
ی و مقاومـت مسـعُود قهرمـان بالاتـر از همـه ای این هاسـت کـه تـا  پایـدار
اینجـا گفتـه آمـدم. زبـان مـن در وصـف و ادای حـقِ ایـن فرزنـد رشـید وطـن 
و  و جگـرآور  اندیـش  نیـک  آزاده،  افغـان  یـک  اسـت. مسـعُود  )کُنـد(  الکـن 
نـزد مسـعُود قهرمـان همـه  کشـور اسـت،  اقشـار  و  بـه همـه طبقـات  متعلـق 
ملیت هـا یک سـان بـود، همـگان را بـرادر و حـق دار می دانسـت و در تعیـن 
ی الحق می خواند  سرنوشـت افغانسـتان همه ابنای وطن را شـریک و مسـاو
کـه هیـچ جـای  او متبلـور اسـت  از ورای صحبت هـای همیشـگی  ایـن  و 
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تردیـدی در آن وجـود نـدارد.
، به دور او حلقه زده بودند و او خود را  مجاهدین راسـتین سراسـر کشـور

فرزنـد افغانسـتان می خواند و افغانسـتان نـزدش کلمه ای مقدس بود.
پـا صـورت گرفـت،  در دعوتـی کـه از مسـعُود عزیـز از جانـب اتحادیـۀ ارو
یـک  بـرای   ، او تـاش  و  سـعی  همـه  کـه  کـرد  بیـان  واضـح  را  موضـوع  ایـن 
در  دموکـرات  حکومـت  یـک  آوردن  میـان  بـه  و  واحـد  مسـتقل،  افغانسـتان 
ی مسـاعد سـازد تـا همـه ابنـای  افغانسـتان اسـت، می خواهـد زمینـه را طـور
ک  وطـن در امنیـت کامـل، زعیـم کشورشـان را از طریـق آرای عامـه و به اشـترا
از  راه  ایـن  در  و  نماینـد  تعیـن  و  انتخـاب  سـرزمین،  ایـن  باشـندگان  همـه 
، حتّی جان  هیچ گونـه سـعی و تـاش مضایقـه نکـرد و برای بـرآوردن ایـن آرزو
شـیرین خـود را نیـز فـدا نمـود؛ او بـه مـا آموخـت کـه هیـچ چیـزی در دوره ی 
کوتـاه زندگـی آدمـی، بالاتـر و بهتـر از یک پارچگـی نیسـت، او بریـن بـاور کـه 
تعصـب و بی مروتـی از چشـمه ای گمراهـی آب می خـورد، از همیـن جهـت 
ی هرگـز حـس منیّـت وجـود نداشـت، همیـن اسـت  در جبهـات مربـوط بـه و
گذاشـت تـا نگوییـم  کـه او پروانـه وار در عشـق وطـن سـوخت و بـه مـا دَیـن 
گهـر بـا ایـن همـه  یغـا کـه آن مـرد والا کـه تـو کـی هسـتی و مـا کـی هسـتیم... در
آرمـان بـزرگ، بـس ناجوانمردانـه احاطـه گردیـد، ارتجـاع بیـن المللـی تحملی 
یسـتان بی رحـم بـا حیـل و  چنیـن شـیرمردی را نتوانسـت و تنـی چنـد از ترور

فریـب بـر او تاختنـد و فـروغ زندگـی اش را بـه خاموشـی در آوردنـد.

هــرگز    نمیـرد  کــار  نیکــو  مــرد  سعـدیــا 
مرده آن ست که نامش به نیکویی نبرند
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گـردش چـرخ مـرد بـا تقـوا و آهنیـن   ، چنیـن اسـت نافرجامی هـای روزگار
و گسـترۀ مقاومـت را از پیکـر مـادر وطـن جـدا کـرد. فـروغ زندگـی احمـد شـاه 
ماننـد چراغـی  کشـور  مبـارزات  کـه در صحنـۀ  فـرود  و  فـراز  ایـن  بـا  مسـعُود 
درخشـید و نـور پاشـید، همـای سـعادتش در چنگال شـاهین حـوادث زمان 
ک کشـیده شـد و هم وطنـان و عاشـقان  ک خـا گراییـد و در مغـا بـه نیسـتی 

وطـن را در سـوز و گـداز گذاشـت.
مسعُود قهرمان، تو جوانمردانه سر در راه عزّت و وقار کشور گذاشتی...؛ 

کت درود می فرستیم. ما به روان پا

یخ و اتنوگرافی اکادمی  ب( سـر محقق سـیما رسـولی )آمر انستیتوت تار
علوم افغانستان(

مسعُود مرد استثنایی؛

یـم، در می یابیـم  یـخ و بسـتر توفنـده ای آن بیانداز گـذرا بـه تار گـر نـگاه  ا
کـه، مـردان بـا اراده و پولادیـن صفتـی، از نقطه ی و در زمانـی به پا می خیزند، 
انداختـه،  راه  بـه  ویرانگـر  و  خونیـن  جنگ هـای  می کننـد،  لشکرکشـی 
سـرزمین های وسـیعی را فتـح می کننـد و بـه حکمرانـی می پردازنـد؛ نمونـه ی 

کـم نیسـتند. یـخ  ایـن افـراد در تار
... که هدف عمده و اساسـی  ، چنگیزخان و اسـکندر مقدونی، امیر تیمور
شـان فقـط کشورگشـایی، توسـعه طلبـی و حکمرانـی بـر مسـتعمرات شـان و بـه 
دسـت آوردن غناییم و ثروت و شـهرت و جاه طلبی بوده اسـت و تاریخ بشـری 
از آن هـا بـه نیکـی یـاد ننمـوده، بلکه فقط در محبس تاریخ محبـوس مانده اند.
مبارزاتـی  عمل کردهـای  و  شـخصیت  بـا  هیچ کـدام  کارکردهـای  امّـا 
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ی نـه بـرای کشورگشـایی مبـارزه  فرمانـده مسـعود مصـداق نیسـت، چـرا کـه و
یکـه ی قـدرت و شـهرت و نـه بدسـت آوردن  کـرد و نـه بـرای تکیـه زدن بـه ار
غناییـم و ثـروت، بلکـه او بـرای اعـادۀ صلـح و امنیـت، اسـتقال و تمامیـت 
محـدوده ی  در  و  مردمـش  ارادیـت  خـود  و  کشـور  ترقـی  و  اعتـا  ارضـی، 

می کـرد. جهـاد  و  مبـارزه  افغانسـتان،  کشـورش  جغرافیـای 
کثـر  ا بلکـه  افغانسـتان،  مـردم  تنهـا  نـه  کـه  مـردی  مسـعُود،  احمدشـاه 
دولت مـردان و مؤرخـان او را بـه عنـوان یـک چهـرۀ ممتـاز و سـخت کـوش و 
یک شـخصیت فوق العاده در حوادث سـه دهه ی افغانسـتان و گاه جهان 
می شناسـند و از او بـه عنـوان یـک اسـطوره یـاد می کننـد، بـرای اینکـه، بـه 
یـم، بهتـر آن سـت کـه  یـخ، بیشـتر پی ببر شـخصیّت عینـی ایـن بزرگ مـرد تار

یـم. گفته هـا و اعترافـات دوسـتان و دشـمنان او را بـه خوانـش بگیر
ــر  ــی سراس ــعُود ط ــاه مس ــا احمدش ــد: »ب ــکی می نویس ــاندر لیاخس الکس
ی در افغانســتان درگیــر نبــرد بودیــم، مســعُود  دوران حضــور ســپاهیان شــورو
سرتاســر  در  مســلح  یســیون  اپوز قومانــدان  نیرومندتریــن  و  برجســته ترین 
قلمــرو افغانســتان بــود کــه در رســانه های گروهــی غــرب او را شــیر افســانوی 

پنجشــیر می نامیدنــد.«
ی را در مـورد  فرهیختـگان و سیاسـتمداران جهـان نقطـه نظـرات بسـیار
احمـد شـاه مسـعود نوشـته و یـا گفتـه انـد کـه می توانـد اسـتناد خوبـی باشـد 

؛ بـرای معرفـی از فرمانـده مسـعود و شـخصیت او
یـکا– وال اسـتریت ژورنـال، کـه می توانـد  تحلیلگـران نشـریه ی معتبـر امر
نقطـه نظـر غربی هـا نسـبت بـه احمـد شـاه مسـعود قلمـداد شـود، می نویسـد: 

»احمدشـاه مسـعود فاتـح جنـگ سـرد اسـت.«
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دوکتـور چنگیـز پهلـوان از دانشـمندان مطـرح ایرانـی مقیـم در غـرب، در 
کتـاب – عصـر مجاهدیـن و برآمـدن طالبـان، می نویسـد: »جهـاد، گاه در نام 

او )مسـعُود( خاصـه می شـود.« 
سیاسـی،  نوگرایـی  و  اسـام  افغانسـتان،   – کتـاب  نویسـندۀ  روا  اولیـور 
یـم در پنجشـیر از 1980 – 1984، چـه اثـر  می نـگارد: »شکسـت هفتگانـه ی رژ
بـر افـکار مـردم گذاشـته و چگونـه از مسـعُود رهبـر افسـانوی سـاخته اسـت.«
شـیخ عبـدالله عـزام دانشـمند مشـهور عـرب در بـارۀ احمـد شـاه مسـعُود 
چنیـن می گویـد: » مسـعُود پدیـده ی تکـرار ناپذیـر اسـت، او بهتـر از ناپلیـون 

بناپـارت در مقابـل روس هـا ایسـتادگی کـرده اسـت.«
محمـد ظاهرشـاه پادشـاه سـابق افغانسـتان در خصـوص مسـعُود چنیـن 

کبرخـان معاصـر اسـت...« ابـراز نظـر می کنـد: »احمـد شـاه مسـعود وزیـر ا
کسـپرس فرانسـه در بخشـی  ونسـان هوکیو ژورنالیسـت معروف مجله ی ا
از گـزارش خـود تحـت عنـوان »مسـعود درخشـان ترین چهـرۀ حماسـه آفریـن 
ی و ابتـکار عمـل مسـعود، او را چنین  انجـام قـرن«، ضمـن اشـاره بـه هوشـیار
حفـظ  همیشـه  را  خـود  ممتـاز  صفـت  دو  »مسـعود  اسـت:  کـرده  توصیـف 
نمـوده اسـت، یکـی خون سـردی و تحمـل و دیگـری هنـر رزم آرایـی و مبارزه، 

کـه ایـن صفـات در بیـن رهبـران جنگـی کمتـر مشـاهده شـده اسـت.«
برنـارد هانـری لـوی فیلسـوف و دانشـمند بـزرگ فرانسـوی در دیدارهـای کـه 
بـا احمدشـاه مسـعود داشـته، ویژگی هـای مسـعود را چنیـن تحلیـل می کنـد: 
یخ هرگز فراموش شـان نخواهد کرد؛ احمدشـاه  »افغان ها ملتی هسـتند که تار
مسـعود نمونه ای از همین ملت اسـت، ملتی که درس های فراموش ناشـدنی 
یـخ ایـن قـرن بـه یـادگار گذاشـته اسـت... مـن دیـدم کـه مسـعود آنچـه  را در تار
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راجـع بـه اتحـاد و اتفـاق و مبارزاتـش می گفـت، جـداً بـه آن معتقـد بـوده کـه بـه 
نظـر مـن، امـروز او یگانـه شـخصیت افغانـی در این راسـتا اسـت.«

این بود شمه ای از دیدگاه ها و نقطه نظرات اندیشمندان، سیاستمداران 
بـه عقیـدۀ بنـده، احمدشـاه  امّـا  بـارۀ احمدشـاه مسـعود؛  و ژورنالیسـتان در 
یـخ و یکـی از اسـتثناآت افغانسـتان بـوده  مسـعود آزاد مـردی در نبـردگاه تار
اسـت، همـان طـوری کـه در جبهـۀ جهـاد بی نظیـر بـود، در مقاومـت نیـز یـک 

اسـتثنأ شـمرده می شـد.
سـپاهی  یـک  او  بـود،  دوران  ویژگـی  یـک   ، او ملـی  شـخصیت  و  کرکتـر 
و آن را عملـی می کـرد،  را می گرفـت  بـود و خوب تریـن تصمیمـات  ک  بی بـا
یـک سیاسـتمدار خـوب بـود و خصوصیـت رهبـری را خـوب می دانسـت، 
بـه شـعر عاقه منـد بـود و اشـعار حافـظ را از یـاد داشـت، او یـک جوان مـرد 
، بـا گذشـت و یـک عـارف عاشـق بود، خـدا را می جسـت و از طریق  جان بـاز
ک و معتقـد بـود، بـه آزادی  ی مـی آورد، او یـک مسـلمان پـا خـدا بـه جهـاد رو
یـد و از اسـارت نفـرت داشـت، قهرمـان آزادی، عـزّت،  سـخت عشـق می ورز
شـرف و استراتیژیسـت جنـگ سـرد، قهرمـان صحنه هـای نبـرد و سـرانجام 

یـک اسـتثنأ بـود.

ج( سر محقق محمد میر راد )عضو انستیتوت ژورنالیزم اکادمی علوم(

شخصیت فرمانده مسعُود؛

ی کـه مسـعُود گفتـه بـود، نزدیک ترین دوسـتش از او شـناخت کامل  طـور
کسـی  بـه  را  رازهـای درونـی اش  و  زیـرا عـادت نداشـته مشـکات  نداشـته، 
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بازگـو نمایـد. قسـمی که شـناخت یـک پدیـده نسـبی بـوده و هـر کی بـه اندازۀ 
معلومـات و شـناخت خـود از آن، ابـراز نظـر می نمایـد؛ یعنـی آنکـه در بـارۀ 
می باشـد،  اسـتوار  شـنیدنی ها  اسـاس  بـه  آن  شـناخت  شـنیده،  پدیـده ی 
کـه شـکل ظاهـری پدیـده را مشـاهده نمـوده، از ظاهـر پدیـده سـخن  کسـی 
می گویـد؛ شـناخت درونـی پدیـده، مربـوط بـه مطالعاتـی اسـت کـه از داخـل 
کامـاً نسـبی بـوده و هـر آن، بُعـد تـازه ای از آن  کـه  پدیـده صـورت می گیـرد 

مـورد شـناخت قـرار می گیـرد.
بنـاءً شـناخت از مسـعود بنابـر ابعـاد مختلـف زندگی سیاسـی، نظامی و 
اجتماعـی او در پهنـای طولانـی مبـارزه اش خاصتـاً در شـرایطی که کشـور در 
، نسـبی و  دو بُعـد داخلـی و خارجـی در وضـع متشـنج قـرار داشـت، دشـوار

حتّـی بر اسـاس سـلیقه می باشـد.
و  صلـح  مـرد  مقاومـت،  محـور  جهـاد،  فرمانـدۀ  مسـعود  مـن  سـلیقۀ  بـه 
شـخصیت مصمّـم بـود؛ تصمیـم قاطـع بـرای آزادی کشـورش از ارتـش سـرخ 
داشـت، در ایـن راه چـون کـوه پایـدار و بـا اسـتقامت بود؛ مـرد آزاده یی بود که 

قـد در برابـر قدرت هـا خـم نکـرد و بـه پـا بوسـی آن هـا قـدم بـر نداشـت.
مسـعود در محـور مقاومـت، صفـوف مقاومـت را از تمـام ملیت ها و اقوام 
کمتـر از جبهـۀ جهـاد ارزش  کشـور فشـرده سـاخت. او بـه جبهـۀ مقاومـت 
یـم، بلکـه در  کـه، مـا تنهـا در برابـر طالبـان قـرار ندار نمـی داد، زیـرا می گفـت 
یـم کـه در صفـوف طالبـان می جنگنـد. همیـن  برابـر چندیـن کشـور قـرار دار
را  مقاومـت  و  گسـترده  را  مقاومـت  صـف  کـه  بـود  مسـأله  خارجـی  ابعـاد 

می سـاخت. هدفمنـد 
بـرای  ی  نثـار جـان  و  ی  کار فـدا درس  مسـعود،  اسـتقامت  و  ی  پایـدار
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بـه  اتـکأ  راه،  ایـن  در  و  بـود  امیـدوار  آینـده  بـه  مسـعود  بـود.  او  همسـنگران 
داشـت. افغانسـتان  مـردم  شـهامت  و  خداونـد� 

مسعُود معتقد بود:

ی داد خــــــــدا آن ملـتـــــــــی را ســـــــرور
که تقدیرش به دست خویش بنوِشت
نــــدارد ی  کــــار و  ملـــت ســــر  آن  بـــه 
ــت ــران کشـ ــرای دیگـ ــش بـ ــه دهقانـ کـ

کـه  بـود  متیقِـن  و  می خُـورد  آب  اندیشـه  همیـن  از  مسـعود  مبـارزات 
کـوه شـهامت و غـرور  کشـور همچنـان بـر فـراز  ـم آزادی پنج هـزار سـاله ی 

َ
عَل

مانـد. خواهـد  اهتـزاز  در  افغانسـتان  مـردم  آزادمنشـی 
طوری که دوسـتان مردم افغانسـتان در مبارزه و مقاومت مردم افغانسـتان 
در  خویـش  اهـداف  تحقـق  بـرای  نیـز  افغانسـتان  دشـمنان  بودنـد،  هم نـوا 
افغانسـتان می جنگیدنـد، ویـران می کردنـد، آتش می زدنـد و مهاجرت جبری 
می دادنـد. ایـن بـار اسـتعمار برای اسـتثمار نبـود، بلکه برای بی هویت سـازی 
را هویـت ملـی و  آزادی خواهـی  زیـرا اسـاس مبـارزات  بـود،  افغانسـتان  مـردم 
یخـی ملت هـا تشـکیل می دهـد کـه ملت هـا بـرای آزادی خـود می رزمنـد تـا  تار

یخـی شـان حفـظ گـردد. هویـت ملکـی و تار
و  جبـری  مهاجرت هـای  بـا  کـه،  بـود  آن  بـرای  سـازی  بی هویـت  پـان 
جابه جـاه سـازی بیگانـگان، تشـکّل ملـی از هـم بپاشـد، افتخـارات ملـی و 
یخی فراموش و احساسـات آزادی خواهی و اسـتقال طلبی خفه سـاخته  تار

کننـد. بـه آسـانی می تواننـد حکومـت  شـود؛ آن گاه بیگانـگان 
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کـه دارای انـواع جاهانـه  ی طـرح جدیـد اسـتعمار بـوده  بی هویـت سـاز
کـه بـا توسـل بـه زور صـورت می گیـرد و نـوع ماهرانـۀ آن کـه مرموزانـه بـوده و از 

طریـق تعلیـل )بهانـه تراشـی(های فرهنـگ ملـی عملـی می گـردد.
هرگاه نیروی مقاومت در هم شکند، نیروهای ملی از خارج قیمت گزافی 

خواهند پرداخت تا هویت ملی شـان را زنده نمایند.
یـخ  تار در  مسـعود،  شـاه  احمـد  فرمانـده  آن  محـور  در  و  مقاومـت  بنـاءً 
افغانسـتان ارزشـی متناسـب به حفظ هویت ملی و اسـتقال کشـور را دارد.
می گیـرد؛  صـورت  مسـعود  و  مقاومـت  از  مختلـف  قضاوت هـای  امـروز 
عده یـی مسـعود را بـا خوشـبینی می سـتاید، عده یـی بـا شـناخت از مسـعود، 
بـارۀ شـخصیت او سـخن  او را تعقیـب می نمایـد، برخـی محتاطانـه در  راه 
می گویند و برخی هم سکوت دارند و دیگرهای هم به او حسادت می ورزند.
گونی هایـی  گونه گونی هـا در شـناخت مسـعود، همان گونـه  همـه ای ایـن 
اسـت کـه در شـناخت از یـک پدیـده وجـود دارد؛ امّـا مسـعود مـرد آزاده بـود 
ی تکیـه زنـد و از آن منـت  کـه آزادگـی اش او را نگذاشـته تـا در سـایه ی دیـوار
کشـد، بلکـه پایـدار و اسـتوار در کـوه پایه هـای وطـن خویش با مـردم بوده و در 
راه آزادی وطـن خویـش محنـت کشـیده، رنـج بـرده و تـا پـای جـان رزمیـده و 

یـده اسـت. بـرای وطـن و مـردم خـود، افتخـار آفر
داده  قـرار  هـدف  دموکراسـی  پایـۀ  بـر  را  کشـور  آینـدۀ  حکومـت  مسـعود 
بـود، بـرای تحقـق ایـن هـدف نـه تنهـا می رزمیـد، بلکـه از طریـق صلـح نیـز 
بیـن  و  آیـد. در مسـاعی صلحـش در سـطح ملـی  فایـق  بـرآن  می خواسـت 
کت سیاسـی بر اهداف دموکراسـی  المللـی بـا نگرانـی می نگرسـت تا در شـرا

نگـردد. وارد  صدمـه 
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پُـر  مرحلـه ی  یـک  از  شـناخت  مقاومـت،  و  مسـعود  از  شـناخت  بنـاءً 
یخ این مرحلۀ سرنوشـت سـاز  یخی مردم ما می باشـد که باید تار مسـؤلیت تار
به زودی در معرض مطالعه قرار داده شود تا آیندگان با مطالعۀ گذشتۀ خود، 

یسـم انتخـاب و ابـر مـردان مقاومـت را سـپاس گذارند. خـود را در برابـر ترور

د( سرمحقق راحله میرزایی )عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم(

به مناسبت شهادت فرمانده احمدشاه مسعُود�؛

یخـی خویـش بـه حـالات و وضعیت هـای  گاهـی در مسـیر تار ملت هـا 
ممکـن  قربانـی  و  ایثـار  بـدون  آن هـا،  از  رفـت  بیـرون  کـه...  می شـود  مواجـه 
نیسـت، بی شـک چنیـن لحظاتـی، خطیرتریـن لحظـات حیـات ملت هـا بـه 
، بقـای ملـت مـورد تهدیـد قـرار گرفتـه اسـت  شـمار مـی رود، زیـرا در یـک سـو
، ملـت مجبـور اسـت بـرای ادامـۀ بقـای خویـش، بهتریـن  و از جانـب دیگـر
و صدیق تریـن فرزنـدان خـود را قربانـی کنـد تـا بـه برکـت خـون آن هـا از امحـا 
یـخ خـود،  و نابـودی در امـان بمانـد؛ هـرگاه ملتـی کـه در لحظـات بحرانـی تار
گردیـده،  بیگانـگان  اسـیر  و  مـزدور  تنهـا  نـه  باشـد،  نداشـته  قربانـی  و  ایثـار 
بلکـه در بسـا مـوارد بـه طـور کامـل از بین رفته و نشـانی هـم از آن باقی نمانده 
یـخ جهـان می تـوان بـر ایـن ادعـا شـاهد آورد. اسـت، ده هـا مثـال از متـن تار

متجاوزیـن،  بـا  نبـرد  آوردگاه  در  قهرمانـی  و  شـهادت  کـه  همان گونـه 
اساسـی ترین اقـدام بـرای حفـظ اسـتقال، شـرف و عـزّت ملت هاسـت، بـه 
همیـن ترتیـب یـادآوری و بزرگ داشـت از شـهدأ کاری سـت بس مهـم و ارزنده 
کـه، خاطـرات و سرگذشـت آن بزرگ مـردان را در روزهـای دشـوار جنگ هـای 
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آزادی خواهانـه، در ذهـن و ضمیـر مـا زنـده نگـه می دارد و بـه ما کمک می کند 
ک آن زندگـی و از هـوای آن  تـا هرگـز فرامـوش نکنیـم ایـن سـرزمینی کـه در خـا
تنفـس می نماییـم، امانـت مـردان جسوری سـت کـه بـا قیمـت جـان خویـش، 
آن را نگه  داشـتند و آزاد و سـربلند آن را به ما سـپردند تا ما نیز با آموختن درس 
، بـرای شـرف و آزادی چنـان کنیـم کـه آن ها کردند، یکی از ایـن راد مردان  ایثـار
کـوه سـرافراز هندوکـش در دامـن پُـر مهـر  فرمانـده احمـد شـاه مسـعُود اسـت! 

خویـش آزاده مـردی را پرورانـد و او را بـه جهانیـان نیـک شناسـاند.
 ، ی، احمدشـاه مسـعُود قهرمان وطن دوسـت و مبارز خسـتگی ناپذیر آر
یـادی از عمـر پُـر بـار و بهامنـدش را وقـف مبـارزه در راه حـق  مدت هـای ز
علیه باطل نمود، شـب و روز در سـنگر گرم مبارزه علیه دشـمنان وطن بود؛ 
کـس فطرتـان را بارهـا شکسـت قطعـی و دنـدان شـکن داد کـه  ی رزمیـد و نا و
ی هـای افتخـار آمیـز او در سـنگرهای مبـارزه بـا دشـمنان  همـه شـاهد پیروز
بـا دشـمنان  ایـم؛ ایـن قهرمـان نامـدار در مـدت مبـارزۀ خـود همیشـه  بـوده 
افتخـارات  و  بـوده  رزم  در  سرسـختانه  مـردم،  و  وطـن  خارجـی  و  داخلـی 
کـه، ایـن خـود باعـث  گردانیـده  یـخ کشـور  سـترگی را بـا خـط زریـن ثبـت تار

ی و موفقیـت چشـمگیر می باشـد. سـرافراز
احمد شـاه مسـعُود بنابر اسـتعداد و ذکاوت و نبوغی که داشـت توانسـت 
از خـود نشـان  ابتکاراتـی  کنـد و هـم چنـان  راه پیـدا  در اذهـان عامـۀ ملـت 
مـی داد کـه همگان انگشـت حیـرت به دهان می بردنـد؛ در دوران جهاد علیه 
ردهای از خـود نشـان داد کـه روس هـا وی را جنـرال 

َ
روس هـا، تحـرّکات و شِـگ

مسـعُود لقـب دادنـد و در زمـان مقاومـت، وی را سپه سـالار می گفتنـد.
جنگـی را کـه احمـد شـاه مسـعُود تـا نهـم سـپتامبر 2001م. بـه تنهایـی بـه 



فصل دوم: مسعُود از دید دیگران   □▪  39

پیـش می بـرد، فقـط یـک روز پـس از شـهادت ایشـان همـه ای دنیـا خـود را بـا 
گزیـر از ارائـه ی راه او شـدند، زیـرا مسـعُود نـه فقـط بـرای  آن مواجـه دیـد و نا
یسـم نیـز  افغانسـتان می جنگیـد، بلکـه بـه منظـور نجـات بشـریت از شـرّ ترور
مبـارزه می کـرد و مسـعُود بارهـا گفتـه بـود کـه از نبـرد و مبـارزه بـه خاطـر آزادی 
خـود،  مبـارزات  همـه  در  نمی شـود؛  خسـته  هیـچ گاه  کشـورش  اسـتقال  و 
می رزمیـد  خسـتگی ناپذیر  نداشـت،  را  سـرزمینش  اسـتقال  جـز  هدفـی 
تـا مگـر بتوانـد جنـگ را یکـروز زودتـر بـه پایـان ببـرد و صلـح و آزادی را بـه 
کشـورش بـود،  کـه عاشـق آزادی و اسـتقال  مردمـش بـه ارمغـان بیـاورد. او 
کـه مـردم آزاده اش اینـک در فضـای )نسـبتاً( آزادی نفـس  نتوانسـت ببینـد 

ی صعُـود نمـوده انـد. می کشـد و تـا حـدودی بـه قلـه ای پیـروز
، حوالـی ظهـر یکشـنبه 18  ی، محلـه ی خواجـه بهأالدیـن ولایـت تخـار آر
ی دو عـرب در لبـاس ژورنالیسـت،  سـنبله ی 1380خ. از اثـر حملـۀ انتحـار
کلمـه ی  شـاهد شـهادت ایـن مـرد بـزرگ بـود، فرمانـدهِ قهرمـان در حالی کـه 
ک خـود،  پـا بـا خـون  و  یدانگـی پیوسـت  بـه جاو بـه لـب داشـت،  شـهادت 

یـخ روشـن ملتـش را رقـم زد. تار
روح مسعُود بزرگ و دیگر شهدای راه آزادی شاد باد!

یـخ و اتنوگرافی  هــ( سـرمحقق بانـو نسـرین امیـن )عضو انسـتیتوت تار
کادمـی علوم افغانسـتان( ا

مسعود؛ مردی در قطار نام آوران تاریخ!

ک همـه شـهدای وطـن کـه خون های  بنـام خداونـد� و درود بـه روان پـا
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ک و بی پایان  یختانده اند؛ و درود پا ک شـان را در راه وطن و آزادی وطن، ر پا
بـه روان مسـعود بـزرگ کـه یـک نمونـه ی بسـیار عالـی از یـک رهبـر مسـلمان و 

بـا دیانـت ، مؤمـن، شـجاع، جسـور و دانا بود.
یـم، دیـده می شـود، هنگامـی  یـخ را نظـر انداز گـر برگ هـای پُرآشـوب تار ا
اوج  بـه  مـا  کشـور  بـه  بی رحمانـه  تهاجـم  بـه  اسـتعمار  حـرص  و  خشـم  کـه 
می رسـد و باطـل پیشـه گان سـیطره جـو بـه خاطـر رسـیدن به سـتراتیژی شـوم 
و اهـداف غاصبانـه ی شـان، تمـام موازیـن انسـانی و حقـوق بیـن دولت ها را 
زیـر پـای گذاشـته، حتّـی بـا تکبر و زورگویی دسـت به نابـودی ملتی می زنند 
ی را بنوازنـد و آن گاهـی کـه پـای نبـرد بـا غـول اسـتعمار به  تـا خـود طبـل پیـروز
صحنه می آید و از آسـمان و زمین به سـرزمین آزاد و مسـتقل، گلوله و دشـنه 
می بـارد، مـادر وطـن بـرای نجـات، فرزنـدان صدیـق خـود را بـه معرکـۀ دفـاع از 
آزادی، استقال و نوامیس ملی فرا می خواند و فقط و فقط در این لحظه ی 
یخـی اسـت کـه مـردان جسـور و بـا ایمـان، بـا خواسـت پـروردگار  حسـاس تار
کنـار مـردم شـان ایسـتاده، چـون  در سـخت ترین و بحرانی تریـن شـرایط در 
می گیرنـد  قـرار  آزادی بخـش  حرکت هـای  پیشـاپیش  در  نتـرس  قافله سـالار 
ی بـر دشـمن سرمسـت را  و مردانـه وار بسـانِ صخـره ی محکمـی، راه پیـروز
یـخ حکـم می راننـد کـه شـهدأ و قهرمانـان از این گونـه مرداننـد. بسـته و بـر تار
یـخ، آنچـه اوراق زریـن و خاطـره انگیـز زمـان و یادنامـۀ  بـه شـهادت تار
یـخ  پُـر بهـای تار گنجینـه ی  شـهیدان و قهرمانـان ملـی در حافظـۀ مـردم و 
کشـور مـا مشعشـع اسـت، از آن جملـه، نخبـگان، کشورگشـایان و قهرمانانـی 

یـخ افغانسـتان از آن هـا بـه نیکویـی یـاد می کنـد. کـه تار وجـود داشـتند 
گـر محمـود غزنـوی در بـت شـکنی و اشـاعۀ دیـن و فرهنـگ اسـامی و  ا
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احمـد شـاه ابدالـی در کشـور گشـایی شُـهرۀ زمـان گردیدنـد، ولـی احمدشـاه 
مسـعود از آن زمره شـخصیت های ملی، سیاسـی، نظامی و نخبگانی اسـت 

کـه هـم احمـد اسـت و هـم محمـود و هـم خـودش!
مسـعود فراتـر از همـه، مـرد صبـور و قهرمانـی بـود که عزّت ملت مسـلمان 
افغانسـتان و اُمـت مسـلمه در چهـره اش مشـاهده می شـد و او بـه مثابـه ی 
سـمبول آزادی، شـهامت، مقاومـت و شـهادت بـود، چـون سـر انجـام، بهـای 

آزادی را بـا جـان خـود پرداخـت.
مسـعود مـردِ کـه بـا پیـکار مـداوم و شـهادت طلبانـه اش، آزادی و حیـات 
کشـور و بقـای افغانسـتان را در اطلـس  سیاسـی ملـت مجاهـد و سلحشـور 
یـخ در  جهـان تضمیـن کـرد و در بحرانی تریـن شـرایط و سـخت ترین آزمـون تار
کران  یسم جهانی و چا برابر استعمار تا دندان مسلح سرخ و در مقابله با ترور
بـا همـه ای چالش هـا و فتنه هـای اسـتعماری، شـجاع تر از شـجاعان  شـان 
کـه همـواره بـرای آزادی و اسـتقال مبـارزه می نمـود،  کـرد. او  دیـروزی مبـارزه 
خواهـان یـک دولـت مقتـدر مرکـزی و غیـر وابسـته بـود، ایجاد یک افغانسـتان 
آزاد، مستقل، مقتدر و متحد را از طریق انتخابات و آرای مردم می خواست.
یسـت، سـر انجـام چنان  ی که شـجاعانه و سـربلند ز مسـعود همـان طـور
گویـی خداونـد او را بـرای تقـوا،  کـه  مردانـه، دلاورانـه و معصومانـه جـان داد 
نویسـنده ی  بـود؛ چنانچـه  یـده  آفر و شـهادت  آزدی  راه  در  مبـارزه  و  جهـاد 
بنـام عمـر دولـت  شـاهی می نـگارد: »... آن روز هندوکـش را دیـدم کـه در برابر 
، شـاهد بـودم که هندوکش  بزرگـی مسـعود چـه کوچک اسـت و چه بی مقدار
کسـی را پنـاه داده نمی توانسـت، مگـر تنهـا صـدای رسـا  بـا همـه بزرگـی اش 
ی ایـن  و پُـر از ایمـانِ مـردی کـه احمـد شـاه مسـعود نـام داشـت...« امیـدوار
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، نشـانه ی دوسـتی و محبـت او نسـبت بـه مـردم و وطنـش بـود؛  مـرد اسـتوار
دفـاع او از اسـتقال، نشـانه ی آزادگـی او بـود و بدبینـی او از جنـگ و جنـگ 
و  آزادی  او  او حکایـت می کـرد؛  انسـان دوسـتی  و  از صلـح خواهـی   ، افـروز
انسـانیت را می خواسـت و بـرای آزادی بشـریت مبـارزه می نمـود؛ آزاد بـود و 
آزادی را دوسـت داشـت؛ و سـرانجام بـه عنـوان بزرگ تریـن قربانی بشـریت در 
راه آزادی و انسـانیت، جـان خـود را از دسـت داد و شـهید شـد. آیـا قربانـی 
ک تـر و مقدس تـر از مسـعود در قربـان گاه خدوانـدی برای بشـریت  ، پا بزرگ تـر

وجـود داشـت، به حـق می گوییـم کـه نـه و بـه یقیـن کـه هیـچ.

۶. مسعُود از نظر تنی چند از شخصیت های فرهنگی و نظامی

الف( سـتر جنرال محمد آصف دلاور )لوی درسـتیز پیشـین قوای مسـلح 
افغانستان(

احمـد شـاه مسـعود در تحلیـل و بازنگری هـای عمیق، شـخصیت بارز و 
ی بـود کـه خصوصیـات و کرکتـر منـوط بـه خـودش در ابعاد گسـترده ای  نـادر
ی را در محور توجه محدوده ی زمان زندگی اش و فراتر از آن قرار می دهد. و
مـن در قالـب برداشـت های خـودم بـه حیـث یـک نظامـی وطـن، طـی 
نزدیـک  از  شـهید  مسـعود  بـا  کـه  مقاومـت  آوان  خاصتـاً  و  وظیفـه  دوران 
کـه قاطعیـت و انعطافیـت را  صـرف مسـاعی می کـردم، او را مـردی یافتـم 
ی نـه تنهـا یـک انسـان شـجاع، متیـن  بـه صـورت منطقـی تلفیـق مـی داد. و
و اوپراتیفـی بـود، بلکـه در عرصـۀ سیاسـت یـک سیاسـتمدار برجسـته، در 
یسـت و مربّـی مجـرب و هکـذا سـمبول اخاص،  امـور نظامـی یـک ستراتیژ
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وحـدت و مـورال بـود.
امـر محاربـوی  و صـدور  قـرار  اتخـاذ  بـرای  در عملیات هـای محاربـوی 
کمـۀ وضعیـت، بـه کشـف و مطالعـۀ دقیـق اراضـی اهمیت فوق  قبـل از محا
ات خـودش بـه بازرسـی اراضـی می پرداخـت و 

ّ
العـاده ی قایـل می شـد، بالـذ

کتفـا نمی کـرد. ی خریطـه، ا صرفـاً بـه مطالعـۀ رو
دشـوار  شـرایط  در  و  داشـت  عالـی  بسـیار  مـورال  مسـعود  احمدشـاه 
ی خود را به حدّ اعلی حفظ می کرد، درسـت در لمحه های  محاربه، اسـتوار
نهایت حسـاس و دلهره که زمینه های سـقوط مشـهود می گردید، در صحنه 
حضـور می یافـت و بـا متانـت و درایـت بـه یارانـش مورال مـی داد، صراحت و 

قاطعیـت از ویژگی هایـش بـود، ولـی هیچ گاهـی خشـن نمی نماییـد.
اراده و عمـل مسـعود بـا اعتمـادی کـه بـه دیگـران داشـت، او را در اجرای 

وظایـف خطیـر مصمم تـر می سـاخت.
ی بیسـت هـزار نفـری را کـه نیـاز مبـرم آن زمـان بـود، بـه مـن  سـاختار اردو
دشـمنان  برابـر  در  اسـتوار  دژ  مثابـۀ  بـه  کوکچـه  مـاورای  در  تـا  کـرد  اعتمـاد 
تی  متجاوز قرار داده شـود، ما تشـکیات اردو را مطابق به نورم های تشـکیا
در  را  خویـش  مسـلکی  و  اختصاصـی  وظایـف  تـام  و  جـز  هـر  و  سـاختیم 
روشـنایی اوامـر و دایرکتیف هـای وزیـر دفـاع و لـوی درسـتیز قـوای مسـلح از 
سـر گرفـت کـه نتایـج دفـاع و مقاومـت علـی الرغـم قوی تریـن تدابیـر نظامـی 
عمـاً  و  بودنـد  تسـلیح  جنگـی  تجهیـزات  و  سـاح  هرگونـه  بـا  کـه  دشـمن 
مثابـه ی  بـه  می کـرد،  همراهـی  و  رهبـری  را  آن هـا  خارجـی  مسـلح  نیروهـای 

گردیـد. یـخ  الگـوی زمـان ثبـت تار
یکـی از خصوصیـات کـم نظیـر مسـعود شـهید، فروتنـی، داشـتن زندگـی 
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کـه ایـن انسـان همیشـه در  سـاده و عـادی و عـدم رضایـت بـه تجمـل بـود 
گرامی تـر می سـاخت. تفکـر را در قلـوب یـاران و دوسـتانش، 

روحش شاد و یادش گرامی باد!
کابل – 23 سپتامبر 2002م.

ب( احمد ولی مسـعود )سـفیر پیشـین افغانسـتان در انگلیس و رئیس 
بنیاد شـهید احمدشـاه مسعود(1

سلام و درود بر شهیدان!

یـخ انسـان را یکـی بعـد از دیگـری بـا  بـر آن هایـی کـه سـطح صفحـه ی تار
جوهـر خـون خـود سـرخ کردنـد و بـر قلـه ای بلنـد آزادگـی ایـن نـوا را سـر دادند 

کـه: ای انسـان ها، آزاد بایـد بـود! 
هـزارو  از  شـهیدان  را،  انسان سـاز  و  شب شـکن  بلنـد  بانـگ  ایـن  و 
چهارصد سـال پیش تا به امروز یکی بعد از دیگری، با خط سـرخ شـهادت 
و بـا شـیرابه ی خـون رنگیـن خویـش، ادامـه می دهنـد؛ و سـام بـه شـما ملـت 
ملکوتـی  عـروج  و  سـالروز  خجسـته  افغانسـتان،  گاه  آ و  دل  بیـدار  و  آزاده 
شـهید احمدشـاه مسـعود و هفتـۀ گرامی داشـت از مقـام والای شـهیدان، بـر 

همـه ی شـما آزادگان و سـرفرازان، تبریـک و تهنیـت بـاد!
یم که امروز احمدشـاه  یم و باور دار چه ما ایمان به زنده بودن شـهید دار
کمـال انسـانی و از بلنـدای  ی،  مسـعود در بلندتریـن قلـه ای عـزّت، سـرفراز

1. ایــن نوشــته، متــن پیامــی بــود کــه بــه محفــل بزرگ داشــت از ســالروز شــهادت قهرمــان 
کادمــی علــوم افغانســتان، واصــل و وســیله ی ایــن جانــب )نگارنــده( در آن  ملــی در ا

ــد. ــت گردی ــل قرائ محف
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یسـت. یـخ در قلـب ملتـش می بینـد و در رگ هـای شـان یـاد او جار تار
احمدشـاه مسـعود انسـانی بـود کـه نقـش مطمئن داشـت و با قـرار گرفتن 
یـخ، هرگـز دچـار تزلـزل نشـد  در پیچ هـای تنـد و سراشـیبی های لغزنـده ی تار
فِِي  فَادْخُـيِ  مَرْضِيَّـةً  راضِيَـةً  ـكِ  رَبِّ إلِى  الهـی: »ارْجِعِـي  آوای  گویـا زمزمـه ی  و 
عِبادِي وَ ادْخُيِ جَنَّتيِ« در قلب و روحش اسـتمرار داشـت. هنوز هم صدای 
کـه سـنگین ترین دردهـای مـردم را در خـود پنهـان داشـت،  ضربـان قلبـش 
کبـرش در همـه ای دشـت ها،  بـه گـوش می رسـد و زمزمـه ی جـان بخـش الله ا
می افگنـد.  طنیـن  خاطره هـا،  و  اندیشـه ها  سـرزمین  و  شـهرها  صحراهـا، 
جوهـر جانـش آتـش گرفـت و روان فروزانـش در آتـش مصائـب گداختـه شـد 
تـا شـعله ی شـود کـه زیبـای زیبـا می رقصـد و نـور می افشـاند، چـون شـمعی 

در محفـل بشـریت!
او بـا مـردم خویـش میثـاق بسـته بـود کـه از عـزّت، شـرف و حیثیـت آنـان 
دفـاع کنـد و گنجینـه ی نفیـس اراده و اختیـار خـود را بـه خـدا سـپرد، قامـت 

یـد. راسـت کـرد، اسـتوار مانـد و بـا هیـچ تندبـادی بـه خـود نلرز
احمدشـاه مسـعود برای سـرزمینش عزیزترین و پُر شـکوه ترین ارزش ها و 
یـد و ایـن دلیـل کمی برای ثبوت شـرف و افتخار او نیسـت. عظمت هـا را آفر
ارج  را  مقاومـت  و  جهـاد  اسـطوره ی  رشـادت های  کـه  برماسـت  کنـون  ا
نهیـم، بـا وصایـای شـان زنـگار غفلـت از قلـب بزداییـم و بـا تأمل بر گذشـته، 
یـخ  گرفتـن در مسـیر تار راه صحیـح بـرای آینـده را ترسـیم نماییـم و بـا قـرار 

کنیـم. خـود، نقـش سـازنده ی را در جامعـه ایفـا 
اجتماعـی،  قدرت هـای  کـه  هسـتیم  تحولـی  آسـتانه ی  در  مـا  اینـک 
جاینشـین قدرت هـای فـردی می شـود و بـه جـای هوس هـا و خواسـته های 
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راهنمـای  عمومـی،  خواسـت های  و  اجتماعـی  آرمان هـای   ، مقتـدر افـراد 
وضـع و تدویـن قوانیـن و مقررات سیاسـی، اجتماعـی و اقتصادی می گردد؛ 
کنونـی  گـذار از موقعیـت   ، لازمـه ی نیـل بـه مرحلـه ی عالی تـر و پُـر شـکوه تر
اسـت. باید اشـتیاق افراد به مهار کردن انگیزه های خصوصی یا شـخصی، 
بـه خاطـر هدف هـای اجتماعـی و همگانـی بـر انگیختـه شـود، وگرنـه میـل 
کسـب موقعیت هـای بهتـر و دفـاع از منافـع شـخصی بـر منافـع مـردم و  بـه 

کشـور چیرگـی می یابـد. مصلحـت 
مـا نیازمنـد تشـکّلی عظیـم و فراگیـر هسـتیم کـه بتوانیم بـا اعتماد، خـود را 
متعلـق بـه آن بدانیـم. وطنـی کـه مـا را در بیان خواسـته ها و حقایق فـردی مان 
یـاری دهـد. ایـن وطـن بـا خواسـت خود ما شـکل گیـرد؛ با به کارگیـری همه  ای 
یم سـر و تن بهم پیوسـته،  توش و توان فکری و عملی مان باید جامعه ی بسـاز
 ، ، قـدرت سـاز ق و روشـنگر

ّ
بـا تـن زنـده و سـر بیـدار و روح حیـات بخـش، خـا

خـرد افـروز و تمـدن آفریـن کـه بـه مـردم مـا عـزّت، اسـتقال، دانـش، حرکـت، 
گاهـی می بخشـد. آزادی، رهبـری، واقـع بینـی، آرمـان خواهـی و آ

افـراد  کـه،  گیـرد  دسـت  در  را  خـود  مقـدرات  زمـام  می توانـد  اجتماعـی 
کـه مصالـح آن هـا ایجـاب می کنـد،  آن بتواننـد روابـط آینـدۀ خـود را آن طـور 

تنظیـم و بـا اعتمـاد بـه اداره و اعمـال آن، بـه مرحلـه ی اجـرا رسـانند.
مـا بایـد بتوانیـم بـا قدرت فکری و منطقی، افکار خـود را از محیط محدود 
و کوچـک خـود ترقـی داده، هدف هـای کوچـک و اغـراض شـخصی خـود را 
تحـت الشـعاع خیـر و صـاح اجتماعـی قـرار دهیـم؛ باید جامعه خوشـبخت 
زندگـی  یـک  از  خـود،  انسـانی  شـخصیت  حفـظ  بـا  بتوانـد  انسـان  تـا  شـود 
شـرافتمندانه و آبرومندانه برخوردار شـود، زیرا زندگی هر فرد وابسـته و پیوسـته 
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بـه زندگـی دیگـران اسـت و خوشـبختی واقعـی فـرد در خوشـبختی اجتمـاع 
بـرای سـاختن  بایـد  را  تـوان مـان  امـری، همـه  بـه چنیـن  بـاور  بـا  اسـت. پـس 
افغانسـتان نویـن و جامعـۀ خوشـبخت و سـعادتمند بـه کار گیریـم؛ فرصت را 
یم و مـردم را بـه بیـداری خویش فرا خوانیـم و پایه های وحدت  غنیمـت شـمار
اجتماعـی خـود را بـر اسـاس خودیابـی و تفاهم ملی، احیـای روح اجتماعی و 
یـم؛ تـا بتوانیـم در راهی که فضایل انسـانی،  گاهـی سیاسـی و فرهنگـی بگذار آ
گذاشـته و در راه خلـق و ایجـاد زندگـی بـه  کمـال می پویـد، قـدم  راه ترقـی و 

یـم. ، کوشـش خـود را بـه کار انداز شـیوۀ بهتـر و شـریف تر
در اخیـر یـاد همـه مجاهدت هـای دلیـر مـردان و زنـان آزاده ی افغانسـتان 
یـم، بـه روح مطهر شـهیدان خود درود می فرسـتیم و آرزومندیم  را گرامـی می دار
آرمان هـای والای شـهید  و توفیـق تحقـق  بـرای مـا قـدرت  کریـم  کـه خداونـد 
احمـد شـاه مسـعود قهرمـان ملـی کشـور را اعطـا کنـد و او را کـه با یک سـیمای 
اصیـل و صمیمـی و صـادق و مردمـی و بـا حرکـت خـود جـوش و قهرمانانـه، 
همـه ای عمـر در خدمـت بـه سـرزمینش قرار داشـت، در پناه لطـف و رحمت 

ابـدی خویـش، خوشـنود بـدارد. 
و  متعهـد   ، رسـتگار و  شـده  خـود  پارسـا،  و  ک  پـا همـه  تـا  می کنـم  دعـا 
، از همـه ای امتحانـات الهی سـربلند و موفق بـدر آییم و توفیق  مسـؤلیت پذیر
خدمتگـزاری راسـتین را بـه جامعـۀ امـروز و نسـل های فـردای افغانسـتان عزیـز 

داشـته باشـیم!

ج( مولـوی محمـد حنیـف حنیـف بلخـی )وزیر سـابق امور حـج و اوقاف 
و صاحب 77 تألیف ارزشـمند(
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تن  تن فاعا ایـن شـعر بـه متفرعـات بحر رمل مرتبـط بـوده و در وزن: فاعا
( سـروده  تـن فاعلـن )فاعـان( در بحـر رمـل مثمـن محـذوف )مقصـور فاعا

شـده اسـت. 
یادبود احمدشاه مسعُود و تاریخ شهادت او

ی آنگه که آمد بهر یغما گستری شــــورو
زان سوی آمویه با کبر و غرور و خودسری

مـــا ملـــک  فـــرود  در  و  فـــراز  در  یـــورش  کـــرد 
هم چـــو طوفـــان مهیـــب و هم چـــو بـــاد صرصـــری

بِـــزد آتـــش  قریه هـــا  و  نمـــود  ویـــران  شـــهرها 
کـــت بـــا هجـــوم عســـکری همـــرۀ هـــــاوان و را

کهـــن  آثـــار  جمـلــــه  یــــم ها  مـوز از  او  بــــرد 
یـــخ مـــا را ســـوخت بـــا غارت گـــری مظهـــر تار

بـــرد  بیــــن  از  زودتـــر  اهـــل عرفـــان  بـــا  خانقـــه 
ی خطیـــب منبـــری درب مســـجد بســـت بـــر رو

ک انـــدر شـــهر و دشـــت و دره هـــا  مـــردم ایـــن خـــا
جملگـــی بـــر پـــا شـــــدند انـــدر پـــی ســـنگرگری

واژه آنگاهــــی کـــه رو آورد بـــا ابـــزار جنـــگ
جانب پنجشیر بهر حمله و عصیانگری

ایـــن جوان چون شـــیر از پنجشـــیر ســـر بـــالا نمود
ی آور عـــزم ســـعادت  بـــا  یعنــــی احمدشـــاه، 

در صف و سنگر بجوش و با خروش سهمگین
و ســـنگری کاه  کـــج  آن  مردانـــه شـــد  رهبـــر 
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کوه ســـار  فـــراز  از  ســـیلی  هم چـــو  او  لشکــــر 
شـــد هجـــوم آور بـــه دشـــمن بـــا همـــه کـــرّ و فـــری

ــا  ــو مـــوج مســـت نیـــاب از دل آن دره هـ هم چـ
شـــد بـــه جنبـــش تـــا کَشَـــد دشـــمن بســـوی ابتـــری

از هجـــوم دشـــمن نمـــرود خـــوی او نترســـید 
ی آزر ابـــن  رســـم  بـــر  بـــــزد  آتـــش  بـــر  خویـــش 

بســــت بــــا عـــــزم غـــزا همـــراه ایمـــان قـــوی
ـــری ـــازوان جعف ـــر ب ـــیر را بــ ـــزه و شمشـ نی

بی لـــگام  دشـــمنان  قلـــب  لــــرزانید  سخــــت 
ی یـــــو و نعره هـــای حیـــدر بـــا جهــــاد و بـــا غر

او  بســـت  را  زمـــان  مأجـــوج  و  یأجـــوج  آن  راه 
ی بـــر مثــــــال ســـــــدّ سخـــــــت دورۀ اســـکندر

کــــرد  آزاد  را  ملـــک  ســـاحه های  اســـارت  از 
ی1 أزور ابـــن  ماننـــد  عــــدو  بـــر  شـــبیخون  زد 

ی بعـــدِ ضـــرب و ورشکســـتی شـــد قشـــون شـــورو
ـــا و ســـری ـــدر خـــون و دود و وضـــع بی پ غـــرق ان

گذشـــت آمـــو  ســــر  از  یـــده  بر بینـــی  و  نـــادم 
ــال و پـــری ــال بی بـ ــر و در حـ ــا و سـ لیـــک بی پـ

دشمن دیگر که تا از سوی مشرق سر کشید
ی ـــا بـــاور ـــوۀ ن ـــا شیـ ـــر و بـ ـــاس دیـگـ ـــا لبـ ب

1. ضــرار بــن أزور یــک تــن از صحابــی عالــی قــدر رســول کریــم� اســت کــه در جنگ ها 
بــدون زره، ســپر و کاه می جنگیــد.
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ظاهـــرش افرشـــته رنـــگ و باطـــن او بـــس خبیـــث
دیـــو ولیکـــن ســـاز و بـــرگ او بـــه ماننـــد پـــری

کـــرد مســـدود  او  راه  مجاهـــد  مـــرد  ایـــن  بـــاز 
کنـــد افســـونگری بیشـــتر نگذاشـــت او را تـــا 

روزگار فخــــرکلک  بـــا   ، او تبــــارزهای  زان 
ی در خــــم هــــــر ســـنگری بنوشـــت بـــا خـــط زر

ادا والایـــش  مـــدح  توانـــد  کــــی  مـــن  خامــــۀ 
آن جـــــــــوان عبـــــــقری کمـــــــــال  از  آرد  یـــــــــاد 

نقش سنگرهای او را طبع فردوسی بکار

وصف او می گفت باید فرّخی و عنصری
گهانـــی ضربـــه ی دشـــمن رســـید  لیـــک آخـــر نا

ی چـــــــــرخ چمبـــــــری بـــا تـأســــــــف از روا دار
ســـنبله   انـــدر  آلـــود  بخــــون  مــــویش  ســـنبل 

انفــــاق بمــــــب دشمـــــــن انفجـــارات چـــری
شـــربت نـــاب شـــهادت پیـــش ســـنگر نوش کــــرد

کوثـــری کاســـه های  بـــا  و  جنّـــــت  بســـوی  رو 

»پیش آهنگ غزا«1 بین و از آن آهی بکش
یـــخ فـــوت آن اَبَـــر مـــرد جــــری می شـــود تار

کـه در بیـت آخـری شـعر آمـده اسـت، سـال شـهادت آمـر  1. تکـه ی »پیـش آهنـگ غـزا« 
می دهـد. نشـان  را  )1380خ(  را  صاحـب 
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کادمـی  ا اسـتاد  یـم،  قرآنکر کلّ  کریمـی )حافـظ  نعیـم  اسـتاد محمـد  د( 
ملـی نظامـی مارشـال محمـد قسـیم فهیـم و نویسـنده ی هفـت مجموعـه ی 

شـعر و بیشـتر از ده اثـر تحقیقـی در بـاب مسـایل حقوقـی(

مسعود؛ امید ملت!

]بحر هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن[

تـــو رفتـــی نـــزد حـــق چـــون عاشـــق مســـتانه ای مســـعود
ــعود ــه ای مسـ ــم پیمانـ ــد ز غـ ولیکــــن قلـــب ملـــت شـ

بـــودی افغـانســــتان  آزاده ی  ملــــت  امیـــد 
ــو فرزانـــه ای مســـعود ــا دارد وطـــن ماننـــد تـ کجـ

یـــر آســـمان نیلگـــونِ عصـــر مـــن دیـــدم بـــه ز
نـــزاده هیـــچ مـــادر هم چـــو تـــو مردانـــه ای مســـعود

تــــا لحظـــــــــــه ی رفتـــن بـرحـقــــــــت  ز آغــــاز جهــــــــاد 
ســـرا پـــا هرچـــه دیـــدم خصلتـــت شـــاهانه ای مســـعود

ی می کنـــد ایـــن ملـــت مظلـــوم بخونـــت پاســـدار
کـــه گیرنـــد انتقامـــت از ســـر بیگانـــه ای مســـعود

یـــر این چرخ بلورین زندگی تلخ اســـت  مـــرا در ز
شـــهادت خواســـتم مانند تو جانانه ای مســـعود

اشـــک، خـــون می بـــارم ای دردا بجـــــای قطره هـــای 
ز ســـوگت شـــد کریمـــی عاقبـــت دیوانـــه ای مســـعود
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فرزند آزاده و فداکار وطن!
 :) ]این شعر که در بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف )مقصور
مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن )مفاعیل(، سروده شده، در وقت و زمانش 

گردان معارف به شکل ترانه اجرا می گردید.[ عمدتاً وسیله ی شا

رفـت وطـن  ســرافراز  و  کار  فــدا فــرزند 
سـرقافله ی سنگــر و سـردار وطـن رفـت

بــــــــــود  وطـــــــــن  کـــــــــــار  فدا مـــــــردانــــه  و  آزاده 
ــود ــن بـ ــوه و دمـ ــن کـ ــه و ایـ ــن خِطـ او زاده ی ایــ

پیـــکار صحنــــــــه ی  و  آزادگـــی  عرصـــه ی  در 
بـــود و محـــن  رنـــج  بــــرازنده ی صـــــد  فرزنــــــد 

رفـت وطـن  ســرافراز  و  کار  فــدا فــرزند 
سـرقافله ی سـنگر و سـردار وطـن رفـت

کجــــایی  کـــــــار  ای مــــــــــرد برومـنـــــــــــد و فــــدا
کجایـــی مسعـــــــــود تــــــــو ای قافلــــه ســــــــالار 

هیــــاهو  دارد  تـــو  بـــــام  و  در  بـــه  دشمــــن 
ای شـــیر خـــــــدا، از صـــف پیـــــــکار کجــــایی

رفـت وطـن  سرافــراز  و  کار  فــدا فــرزند 
سـرقافله ی سـنگر و سـردار وطـن رفـت

ایـــن ملـــت بیچـــاره یتیـــم اســـت تــــو  رفتـــی 
هـــر فـــرد وطـــن در غــــم و ســـوگ تـــو ســـهیم اســـت

قـــرآن بـــه  خداونـــد  دادســـت  کـــه  وعـــده  آن 
حقّـــا کـــه تــــرا جنّـــت فـــردوس و نعیـــم اســـت
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کار و ســـرافــراز وطـن رفـت فــرزند فـــــدا
سـرقافله ی سـنگر و سـردار وطـن رفـت

نــــازم تـــو  سرشـــــــــار  همــــــــت  خــــــــدا  راه  در 
مســـعود عــــزیز حمــــله و پیــــکار تـــــــو نــــــــازم

امـــروز  خالـــــــــد  ی  و و  دل  روشـــــــن  قایـــد  ای 
نـــــــــازم تــــــــو  علــــــــم دار  تــــوانـــــــــای  ی  بـــازو

رفـت وطـن  ســـرافــراز  و  کار  فــدا فــرزند 
سـرقافله ی سـنگر و سـردار وطـن رفـت

ســـیاب خروشـــنده ز هــــــــر قطـــره ی خــــونت
چـــون صاعقـــه هـــر ســـو فگنـــد خصـــم زبونـــت

تــــــــو مسعــــــــود افـکــــــــار  و  اندیشــــه  ره رو  مـــا 
رســـوا و ســـــــر افگنـــده کنیـــم دشـــمن دونـــت

کـــار و ســــرافــراز وطـن رفـت فــرزند فـدا
سـرقافله ی سـنگر و سـردار وطـن رفـت

به یاد قهرمان
]بحر هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن[

سـر از تابوت خونینت برون آور و خود بنگـر
ی نیست که در هندوکش مرد آفرینت اقتدار

افتـــاده در  پــــــا  از  یان  نــــور کــــاروان  شکــــوه 
در این جغرافیای آتش و خون تک سواری نیست

خـــروش رودبـــار مســـتِ آمـــو نعـــره ســـر مـــی داد
کنون در سینه اش آهنگِ تکبیر و شعاری نیست
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بنــــــال ای آسمــان ای ابـر ســرگردان درد آلـود
نیسـت ی  قـرار را  فشـــانم  آتــش  دل  تــو  بسـان 

کاروان جبهـــه داران هرچـــه ســـنجیدم  میـــان 
چو احمدشاهِ مسعود مرد صاحب افتخاری نیست

یـــخ نـــا تکـــرار بنوشـــته  ک خـــود تار بـــه خـــون پـــا
ی نیســـت تـــو باورکـــن به عصر ما چنین آموزگار

ز دسـت بـی کسی در جاده ی سر درگم افتادیم
ی نیست ی با ابتکار چراغی نیست اینجا، رهرو

تـــو را طـــرز نـــگاه هم رهـــان بســــیار جالـــب بـــود 
ی نیست ولی بر حرف هاشان یک سرمو اعتبار

تفنگ شـــانه ات را هم به دســـت اجنبی دادند
ولی حالا چرا در دست ها شان اختیاری نیست؟

ـــدم ـــه پالی ـــدم هرچ ـــه دی ـــت هرچ ـــان هم رهان می
دگر اسطورۀ محنت کش و شب زنده داری نیست

امیـد درحیـطه ی افـکار مـا تا حال پا برجاست
که در قانون یزدان غیرممکن، هیچ کاری نیست

ستاره ای که در شب های اختناق آور و  بربریت قرن با زدودن ابرهای کدورت 
بار تاریخ، جانانه بدرخشید.

کســـترین بـــود در ایـــن خطـــه ی خا
مـــرد قـــوی پیکـــر و مشـــت آهنیـــن
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ــانهم چــــو عقـابـــــان بلنـــــد آشـــیان ــه دل آسـمـــ ــودی بــ ــر بگشــ پـ
بـــر صفــــت نـیــــک ســـــزاوار بــــودچهــــره اش آیـیـنــــه ی ایـثـــــار بـــود
ـــرمکتــــب مـردی ســــت ازو مفتخـــر بـــود بـــه هـــر خیـــره ســـری درد سـ
ی اش زنــــده بود دشمن ازو خوار و سرافگنده بودحـــس وطن پـــرور

پــــرکشان او  دل  در  خـــدا  عشــــق 
ـــشان بیشـــتر از وســـعت یـــک کهکـ

ـــواره گی  بر زد و بشکست به یک باره گیپرچـــم ننگیـــن جهـــان خـ
نــــی بــــه پــــی ثـــــروت پنهـــان بـــودنـــی بـــه غم خـــواب و نه از نان بود
ــود ــودک و آواره بـ ــر کــ ــم هــ غمکــــشِ هــــر بیـــوه و بیچـــاره بـــوددر غــ
ـــه اش بیگمـــانآیه ی نصرت به جبـیـنش عـیـان ـــفر بـدرقـ ـــتح ظـ فـ

بــــود جـهان تــــاب  نــــورین  اختــــر 
بهــــر حیــــات همــــــگان آب بـــــود

، نـــــه تجمـــل پرســـت پـــوز دو فرعـــون زمـــان را شکســـتنـــی متـکبــــر
گر زنده شــــدی این زمان بوسه به دستش بزدی بی گمانرســـتم ا
ی رهبـــریداشت به سر اُبهــت اسکندر چـنـیـــــن  ســــزاوار  بــــود 

او در جهــــــــــان کــــــــج  کاه  رمــــز 
جــــــاودان بـــــــود  یـــــــخ  تـار دل  در 

زادگهش درۀ پنجشیر بود

زادگـــــهــــش درۀ پنجشــــــیــــــــر بـود
هم به صفات هم به لقب شیر بود

تبـــار  یــــل عـالـــــی  گاه بــــه بغــــان و گهـــی در تخـــارپایـگــــه ی  آن 
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کوکبــــه ی فضــــل و هنـــر داشـــتندکجکنــــیان تــــاج بـــه ســـر داشـــتند 
ـــر داشـــتندبرچه و شمشـــیر و ســـپر داشـــنتد ـــان دگـ ـــله جنـبـ سلسـ

حـال دگــر کــم شده پروازشان
برده زغـــن، بـــودنه و بـــاز شان

***
دستۀ کم باور و بی خاصیت
ی و عـافیت غـــرق به تن پـــرو

یختند کش به زمین ر بـــا زغــــن و زاغ، در آمـیـخـتــــندحرمت پا
تیـــغ نهــــانی بــــه کمــــر داشـتــــندجامــــۀ تلبــــیس ببــــر داشتـنـــــد
تاجــــر خــــون شهــــدأ گشــــته انـــددشـــمن دستــــور خــــدا گشـــته انـــد

هـای! همـان دستـه دنـباله رو
داد به بیگــانه تفنـگـش گــــرو

***
ک اختــر تابنده فروشـد به خـــا
ک ک چا پیرهن هم نفسان چا

حالت شان سخت اسفبار شدصبح صفــــا بــــر سرشـــان تار شـــد
ـــر و تهــــی دســـتی و بیچارگـــی آفــــت شـــان گشـــت بـــه یک بارگیفقـ
ـــم زد بـــه پـــرو بـــال شـــانکـــس نگرفتــــی دگـــر احـــوال شـــان مرمــــی غـ

خـرمن ایـثــار کـــه آتــــش گرفت
دیو سیاه از یخنـم کش گرفت

***
ی به ســـراغم رســـید جغـــد سیــــاه بـــر در و باغم رســـیدذلت و خوار
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خاطره هایــی ســــت از او یـــادگاردر دل هـــر قــــوم و نــــژاد و تــــبار
آزادگـــــی و  هـمــــت  ایستـادگــــیخـــاطــــرۀ  و  مــــردی  خــــاطرۀ 

ی خاطـره ازحــس وطـــن پــرور
ی و هـم سنگری خاطره از یـار

***
ایــــن همــــه مـردانگــــی و افتخـــاربـــر تــــو مبـــارک شـــده ای شه ســـوار
ی است ی اســــتتا نفس نبض فلک جار کار نام تو ســـر لوح فــــدا

راه تـو پُر رهرو و پُـــر بـــار بــاد
گرم و خروشنـده تر از پــار باد

19 جدی 1397

به یاد بود سپه سالار بزرگ
]رباعیات[

ســـام ! ای ســــــر سپــــه سالار پیـــکارســـام ! ای تک ســـوارِ عـــدل و ایثـــار
ی، همچـــون تـــو عیـــاربزاینــــــــد مـــــــــــادران، اولاد نـامــــــــــی نــــزاید مـــادر

دو قـــدرت را بهـــم، یکجـــا شکســـتیعـــدو را دســـت و پـــوز و پـــا شکســـتی
چو شاهین، تیز و برق آسا شکستیهیــــولای سیــــــــاه و ســـــــرخِ کیـــن را

ــردی ــرخم نکـ ــی سـ ــردادی ولـ ــو سـ کـــم نکـــردیتـ ســـرِ مــــویی ز مـــردی 
دلـــــــت را بـــار دوش غــــم نکــــــردیچـــو هندوکـــش بپـــا ایســـتاده بـــودی

تبســـم بـــر لـبــــان و شــــــــاد باشـــیمتــــو ســــردادی کـــه مـــــــا آزاد باشـــیم
کـــه مـــا فـــارغ زهـــر بـــی داد باشیـــــمتـــو ســـنگ و صخـــره را بســـتر گرفتـــی
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ـــو رفتـــی  هـــای! مـــا بیچـــاره گشـــتیم ی صـــد پـــاره گشـــتیمت ز خـــود کـــم بـــاور
ــتیمامیـــد اســـت ایـــن گپـــم مخفـــی بمانـــد ــکاره گشـ ــل و بیـ ــم تنبـ ــی هـ کمـ

کــــج ســـکندر وار بـــودی « بـــودیکــــاهت  »عقـــاب صحنــــۀ  پیــــکار
بـــــــودیبـــه قشـــــــری بــــی نوا و پــــــــــا بــــرهنه یــــار  و  رهنـــــــــما  و  رفـیــــق 

گفتــــند گفتنـــدمجاهـــد را تفنـــگ ســــالار  اهــــانت بار  حــــرفی  ده هــــا 
گفـتـنــــــدبلـــی! ایـــن دلقـــکان از ناسپـاســـــی بـسـیـــــــــــار  نـــــــــــاروا  و  روا 

ـــود ـــا ب ـــردی بج ـــت و م ـــودی هم ـــو ب ـــودت ـــا ب ـــر و صف ـــر از مه ـــان پ و دل هام
بـــوددرفــــش ســـــــــر بلـنـــــــــدی در تهــــزز دوا  دیـــدارت  هــــرکی  دردِ  بـــه 

کـــر نـــدادیتـــو ســــر دادی ولـــی ســـنگر نـــدادی متـــاع خویــــش بــــر چا
کِ ایـــن کشـــور نـــدادیبـــه دشـــمن کمتـــر از جایـــی پکولـــت کِ پـــا زخــــا

گردی نکردنـــد بـــه فکــــرت حـــس همـــدردی نکردنـــدبرایــــت خــــوب شـــا
نکردنـــدفقـــط خوردنـــد و بردنـــد و شکســـتند مـــردی  بیشــــتر  ینــــش  از

درخـــت بـــاغِ دســـتت بی ثمر نیســـتخوشم زین رو که خونت بر هدر نیست
را مـــا  یخ  تــــار کـــرده ای  کمال و فخر هم، زین بیشتر نیستدرخشــــان 

20 میزان 1395

یـه ی  هــ( غـام محمـد فرهـاد )شـاعر – از ولایـت فـراه، ولسـوالی قلعـۀ کاه/ قر
دو قلعـه(؛

قهرمان ملی!
(: مفاعیلن مفاعیلن  ]این ابیات در بحر هزج مسدس محذوف )مقصور
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فعولن )مفاعیل(، سروده شده است.[

سـام بـر تو سپــــه ســــالار مسعود
عقاب صحـنــه ی پیکار مسعود

ـــو رفتـــی در صـــف پیـــکار مســـعودبــــه روز جنــــگ چـــون شـــیر دلاور ت
بـــــاطل و  نبــــرد حــــق  شکستــــی روس را صـــد بـــار مســـعودبـــه میــــدان 
ـــا ســـحر بیـــدار مســـعودبـــرای حفــــظ دیــــن و کشـــور خـــود ـــب ت ســـرِ شـ
گاه فهیـــم و لایـــق و هوشـــیار مسعــــودز مکـــر دشمنــــان بــــودی تــــو آ
آرام تـــو  هرگـــز  لحــــظه ی  وطـــن را حــــامی و پاســـدار مســـعودنبــــودی 
مسعــــودنـــدادی ســـنگر و کشـــور بـــه دشـــمن کفــــار  لشــــکر  شکســـتی 
شـــهید کردنـــد تـــرا اغیـــار مسعــــودبـــه مکـــر و حیلـــه و نیرنـــگ و افســـون
ـــان ـــو جـــان را بهـــر جان تـــو بـــودی مــــردِ بــــا ایثــــار مســـعودفـــدا کـــردی ت

ترا هسـت عزّت و قدر و مقامی
بـه نــــزد خـالــق جـبّــــار مسعــود

و( احمد وحید مژده

 ماجرای شهادت قهرمان ملی؛

ماجـرای شـهادت احمدشـاه مسـعود و ایـن کـه ایـن برنامـه چگونـه طـرح 
یـخ جهـاد افغانسـتان اسـت. و عملـی شـد، از جملـه وقایـع عجیـب در تار

ی از رهبـران و  احمدشـاه مسـعود در دوران جهـاد در مقایسـه بـا بسـیار
فرماندهـان، کمتـر مـورد توجـه عرب هـا بـود، دلیـل ایـن امـر را می تـوان ناشـی 
از تقابـل شـیوۀ رهبـری احمدشـاه مسـعود بـا خواسـت های مجاهدیـن عرب 
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دانسـت. مجاهدیـن عـرب در آغـاز جهـاد یك جاه با مجاهدین افغانسـتان 
در جهـاد سـهم می گرفتنـد.

در ایـن دوره آن هـا بـه پنجشـیر هـم رفـت و آمـد داشـتند، امّـا رفتـه رفتـه 
یـاد شـد و تمایـل آنـان بـرای داشـتن جبهـات مسـتقل موجـب  تعـداد آنـان ز
گردیـد تـا شـهید عبـدالله عـزام بـرای سـوق و اداره ی آنـان تشـکیل مسـتقلی 
را خـارج از مکتـب الخدمـات بـه وجـود آورد و اسـامه بـن لادن را در رأس آن 
کـه وظیفـه ی  قـرار دهـد. ایـن تشـکیل در ابتـدأ قاعـده الانصـار نامیـده شـد 
سـازمان دهی مجاهدیـن عـرب و اعـزام آنـان بـه مناطق مختلف افغانسـتان 

را بـه شـکل گروپ هـا و حتّـی جبهـات مسـتقل بـه عهـده داشـت.
از اوایـل دهـه ی نـود میـادی، مـا شـاهد فعالیت هـای مسـتقل مجاهدیـن 
عـرب بودیـم. در منطقـه ی جاجـی، آن هـا بـه ایجـاد پایگاه هـای دسـت زدند که 
مجاهدین تازه وارد عرب قبل از رفتن به جبهات در آن جاه آموزش می دیدند. 
مجاهدیـن عـرب در دوران جهـاد بـا فرما ندهانـی روابـط نزدیـك داشـتند 
صـورت  بـه  آنـان  کنتـرول  تحـت  مناطـق  در  می دادنـد  اجـازه  آنـان  بـه  کـه، 
مسـتقل عمل کنند و سـازمان دهی خاص خود را داشـته باشـند. امّا مسعود 
ایـن شـیوه را نمی پذیرفـت، هرچنـد ایـن نپذیرفتـن بـه معنـی محروم شـدن از 
کمك هـای سـخاوت مندانـه ی عرب هـا بـه جبهـات تحـت رهبـری اش بـود. 
از  گردیـد.  اعـراب  ایجـاد شـایعاتی در میـان  ایـن روش مسـعود موجـب 
بـه خصـوص  کشـورهای غربـی  بـا  نزدیـك  رابطـه ی  کـه مسـعود  ایـن  جملـه 
فرانسـه دارد. عبدالله عزام که سـردار مجاهدین عرب در افغانسـتان نامیده 
یافـت حقایـق، دامـاد خویـش عبـدالله انـس را بـه پنجشـیر  می شـد، بـرای در
فرسـتاد. لازم بـه تذکـر اسـت کـه بعضـی از مجاهدیـن عـرب نیـز تحـت تأثیـر 
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رقابت هـای داخلـی مجاهدیـن افغـان بـه ایـن گونـه شـایعات دامـن می زدند 
و حتّی برشـیوه ی لباس پوشـیدن مجاهدین پنجشیر نیز ماحظه داشتند. 
گذرانـد. او در  عبـدالله انـس ماه هـا را در پنجشـیر بـا احمدشـاه مسـعود 
یـان حقایـق قرار مـی داد و ماقات  ، عبـدالله عـزام را در جر هـر سـفر بـه پشـاور
میـان عبـدالله عـزام و مسـعود بـه همـه شـایعات پایـان داد. عبـدالله عـزام در 
یـك سـخنرانی ضمـن رد همـه شـایعات، از مسـعود بـه عنـوان شـخصیتی 
بازماندگانـش  بـه  خـود  وصیت نامـۀ  در  او  کـرد.  سـتایش  ناپلیـون  از  بالاتـر 
سـفارش نمـود کـه هیـچ گاه احتـرام به شـخصیت های جهاد افغانسـتان را از 

یـاد نبرنـد. احمدشـاه مسـعود یکـی از آنـان بـود.
کابـل مسـلط  گذشـت. طالبـان بـه  عبـدالله عـزام شـهید شـد و سـال ها 
شـدند... افغانسـتان مبـدل بـه پایـگاه آموزشـی القاعـده شـد. در ایـن دوره 
کـه بایـد جوانـان عـرب بـرای آمـدن بـه افغانسـتان ترغیـب می شـدند و  بـود 
در عیـن حـال بایـد بـه آنـان دلیـل مشـروعیت جنـگ بـا جبهـه ی متحـد کـه 

عمدتـاً از مجاهدیـن سـابق تشـکیل شـده بـود، توجیـه می شـد.
ی یکی از کسـانی بود که به همین منظورکتابی نوشـت  ابو مصعب سـور
و در آن از اسـتاد سـیاف، اسـتاد ربانـی، حکمتیـار و احمدشـاه مسـعود بـه 
عنـوان چهره هـای فریب کارکـه بـه جهـاد امـت اسـامی خیانـت کـرده اند نام 
بـرد. از آن جایـی کـه القاعـده عبـدالله انـس دامـاد عبـدالله عـزام را نیـز خایـن 
می دانـد، در مـورد مسـعود نوشـته بـود کـه عبـدالله عـزام تحت تأثیـر تلقینات 

ی توصیـف نمود.  عبـدالله انـس نسـبت بـه مسـعود خوشـبین شـد و از و
ایـن ادعـا بـه ایـن دلیـل عنوان شـد تا تأثیر وصیـت عبدالله عـزام در اذهان 

جنگ جویـان عـرب کـه عبـدالله عـزام رهبرفکری آنان بـود کاهش یابد.
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رهبـران القاعـده در مـورد مسـعود ناجوان مردانه و جاهانه، تهمت بسـته 
یم کمونیسـتی در افغانسـتان  ی گویا پس از سـرنگونی رژ و مدعی بودند که و
ی  )خدای ناخواسـته( از مسـیر جهاد منحرف شـده اسـت! امّا در این که و
را بـا ایـن کار می تـوان واجب القتل دانسـت، اختاف داشـتند. به خصوص 
کـه جنـگ طالبـان باجبهـه ی متحـد نیـز از نظـر فقهـی در نظـر آنـان مواجه با 
اشـکالات فـراوان بـود. بـرای آنـان افغانسـتان فقـط یـك آموزشـگاه نظامـی و 
حضـور آنـان در جبهـات جنـگ میـان طالبـان و مسـعود میـدان عملـی ایـن 
 ، آمـوزش بـود. آن هـا بـر بنیـاد نیـت خویش یعنـی آمادگی بـرای جنگ بـا کفار

ایـن حضـور را توجیـه می کردنـد و آن را مشـروع می دانسـتند.
در چنیـن حالتـی میزبـان القاعـده یعنـی طالبان نیز به مشـکات فراوان 
مواجـه بودنـد. آن هـا تحـت فشـار فزاینـده جامعه ی بیـن المللی بـرای اخراج 
احمدشـاه  بـا  جنـگ  نیـز  داخـل  در  و  داشـتند  قـرار  افغانسـتان  از  اسـامه 

مسـعود آنـان را در مضیقـه قـرار داده بـود. 
جبهـه ی  نیروهـای  از  کابـل  شـمال  در  طالبـان  نظامـی  شکسـت های 
متحـد بـه رهبـری مسـعود ایـن سـوال را بـه میان آورد کـه چگونه ایـن مانع را از 
میـان بردارنـد. بـرای ایـن کار تصمیـم گرفتـه شـد تا طـی یك برنامه ی مشـترك 
گـر امکان دسـتگیری اش نبود و  طالبـان و القاعـده، مسـعود دسـتگیر شـود. ا

قصـد مقاومـت داشـت، کشـته شـود.
بـرای ایـن کار اسـامه بـه یکـی از مجاهدیـن عـرب بـه نـام ابوعلـی کـه در 
ی از  کـرده و بـا بسـیار کار  دوران جهـاد در منطقـه ی شـکر دره بـا انـور دنگـر 
ی )فارسـی( نیز مسـلط  مجاهدین این منطقه آشـنایی داشـت و به زبان در
کار را فراهـم سـازد و حـدود یك صـد هـزار  بـود، دسـتور داد تـا زمینـه ی ایـن 
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دالـر هـم بـرای مصـارف ابتدایـی ایـن طـرح اختصـاص یافـت. 
گـروپ از افـراد انـور دنگـر بـه جبهـه ی  برنامـه ی ابوعلـی ایـن بـود تـا چنـد 
متحـد تسـلیم گردنـد و بعـد در جنـگ علیـه طالبـان چنـان رشـادتی از خـود 
گردنـد.  عقب نشـینی  بـه  وادار  مهمـی  مناطـق  از  طالبـان  کـه  دهنـد  نشـان 
احمدشـاه مسـعود بـه خاطـر ایـن کار حتمـاً بـه میـان آنـان خواهنـد آمـد و ایـن 
فرصتی اسـت که یا وی را دسـتگیر و یا در صورت مقاومت به قتل برسـانند. 
قـرار شـد خانواده هـای از افـراد انـور دنگـر کـه در ایـن نقشـه شـامل انـد در 
کابـل و قندهـار بـه شـکل گـروگان باقـی بمانند و بعد از ختـم کار به آنان پول 

و امکانـات کافی داده شـود. 
آن هـا خانواده هـای خـود را بـه همیـن منظور به کابل آوردنـد و خانه هایی 
گرفتـه شـد. تماس هـای  کابـل و قندهـار در نظـر  هـم بـرای اقامـت آنـان در 
مقدماتـی بـرای تسـلیم شـدن بـه جبهه ی متحد نیـز برقرار گردیـد، امّا راز این 

نقشـه در همـان مراحـل ابتدایـی فاش شـد. 
عرب هـا بعدهـا طالبـان را بـه افشـای راز متهـم می نمودنـد. از آن جـاه کـه 
ی از افـراد بلندپایۀ طالبـان از جملـه  یـان تعـداد انگشـت شـمار از ایـن جر
مـا محمـد ربانـی رئیـس شـورای سرپرسـت اطـاع داشـت، سـوء ظـن بیشـتر 

متوجـه او بـود کـه گفتـه می شـد بـا مجاهدیـن هـم دردی دارد. 
بین المللـی  فشـارهای  اینکـه  تـا  شـد  سـپرده  فراموشـی  بـه  برنامـه  ایـن 
بـر طالبـان بـرای تسـلیمی یـا حداقـل اخـراج اسـامه بـن لادن از افغانسـتان 
یـکا بـه صـورت غیرمسـتقیم ایـن چـراغ سـبز را بـه طالبـان  فزونـی گرفـت. آمر
کـه در صـورت تسـلیم دادن اسـامه، همـه مشـکات طالبـان  نشـان مـی داد 
حـل خواهـد شـد و رفتـه رفتـه ایـن مفکـوره در میـان طالبـان طـرف دار بیشـتر 
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کـه حضـور اسـامه در افغانسـتان هیـچ نتیجـه ای جـز ضـرر بـرای  می یافـت 
دولـت طالبـان نداشـته اسـت.

افغانسـتان  بـه  موشـکی  اول  حملـه ی  بـا  یـکا  آمر تهدیـدات  کـه  زمانـی 
شـکل عملی به خود گرفت، بعضی از دسـت اندرکاران طالبان که در رأس 
آنـان مولـوی وکیـل احمـد متـوکل قـرار داشـت، مخالفـت بـا حضور اسـامه در 

افغانسـتان را علنـی سـاختند.
کار ایـن مخالفـت رفتـه رفتـه شـکل جدی تـر بـه خـود گرفـت و سـرانجام 
اسـامه بـه مـا محمـد عمـر خبـر داد که قصد دارد از افغانسـتان خارج شـود.
او مدتـی پنهـان بـود، ولـی بعـداً متوکل طی مصاحبه ای با بی. بی. سـی. 
از افغانسـتان خـارج نشـده و هنـوز در این جاسـت.  کـه اسـامه  افشـا نمـود 
ایـن خبـر اختـاف میـان القاعـده و متـوکل را بیشـتر سـاخت، بـه حـدّی کـه 
حتّـی در اعیـاد نیـز برخـاف معمـول بـا همدیگـر ماقـات نمی کردنـد. ایـن 
اختـاف ادامـه داشـت تـا ایـن کـه مـا امیرخـان متقـی در سـفری بـه قندهـار 

سـعی نمـود تـا میـان آن دو میانجی گـری نمایـد.
کـه دارالسـام نامیـده می شـد، بـه دیـدن او رفـت.  ی بـه منـزل اسـامه  و
را جلـوی خـود  اسـام  نقشـه ی جهـان  کـه  در حالـی  دیـدار  ایـن  در  اسـامه 
پهـن نمـوده بـود، ضمـن برشـمردن جنایات علیه فلسـطینی ها، چچینی ها، 
را ضایـع  او  از وقـت  کـه طالبـان چنـد سـال  کشـمیری ها... شـکوه سـر داد 
بـا  اسـامه  این کـه  از  مقابـل  در  متقـی  و  شـده اند  جهـادش  مانـع  و  نمـوده 
او  از  اسـت،  کـرده  مشـکل آفرینی  طالبـان  بـرای  گاه  گاه نـا مصاحبه هـای 

کـرد و بـه مشـکات طالبـان در داخـل و خـارج اشـاره نمـود.  انتقـاد 
کـه در ایـن دیـدار بـه عنـوان مترجـم متقـی را هم راهـی  کسـانی  یکـی از 
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می کـرد پـس از شـهادت مسـعود بـه نگارنـده گفـت کـه: اسـامه می خواسـت 
ایـن  اندیـوالان متقـی مانـع  امّـا حضـور  کنـد،  بـا متقـی صحبـت  بی پرده تـر 
صراحـت و بی پـرده گویـی او شـد، امّـا او حرفـی بـر زبـان آورد کـه مـن پـس از 
که شـما در  تـرور احمدشـاه مسـعود بـه مفهـوم آن پی بردم. اسـامه گفت: حالا
مـورد مـا ایـن گونـه می اندیشـید، مـن مشـکل داخلـی شـما را رفـع خواهـم کـرد 

یـده ایـم.  تـا دیگـر کـه مـا بـرای شـما فقـط مشـکل آفر
نقـل  واقعـه  ایـن  از  افـراد مختلـف بعـد  را  یانـات بعـدی  از جر پاره هـای 
کـرده انـد کـه در مجمـوع می توانـد تصویـر نسـبتاً کاملـی از واقعـه بـه دسـت 
یـان قـرار داده  دهـد. در نقشـه ی بعـدی از ابتـدأ تـا انتهـا هیـچ افغـان در جر

یـد.  نشـد. اسـامه بـرای عملـی نمـودن نقشـه، ابوهانـی را برگز
ماننـد  ندانـد،  هیچ کـس  را  اصلـی اش  نـام  شـاید  کـه  مصـری  ابوهانـی 
هـزاران جـوان عـرب دیگـر در دوران جهـاد بـه پشـاور آمـد. او اسـتعداد فـوق 
العـاده ای نـه تنهـا در امـور نظامـی بلکـه در مسـایل فرهنگـی نیـز داشـت و 
بـه همیـن دلیـل بـه گردانندگـی مهمتریـن مجلـۀ مجاهدیـن افغـان بـه زبـان 

یـده شـد.  عربـی بـه نـام البنیـان المرصـوص برگز
چچینیـا  و  بوسـنیا  تاجیکسـتان،  افغانسـتان،  جنگ هـای  در  ابوهانـی 
کنـار جنـرال فـرح عدیـد برضـد آمریکایی هـا  کـرد و در سـومالیا در  شـرکت 
بـه  دقیـق،  و  شـده  حسـاب  نقشـه ی  بـا  بـزرگ  چنـان  ی  کار بـرای  جنگیـد. 

بـود.  نیـاز  او  کارکشـته ای چـون  شـخص 
ی  کـه بـه تـرور انتحـار ی می بـود، امّـا کسـانی  تـرور بایـد بـه شـکل انتحـار
کـه  ی  کار کـه  می پردازنـد، بایـد از نظـر فکـر و عقیـده بـه ایـن اقنـاع برسـند 
مـی کننـد بـه نفـع اسـام اسـت و بـا ایـن کار آن هـا شـهید می شـوند. اعضای 
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کـه آن هـا  القاعـده از ایـن قاعـده مسـتثنی نبودنـد، امّـا فقـط بـا ایـن تفـاوت 
زود تـر تحـت تأثیـر شـایعات قـرار می گرفتنـد. در ایـن مـورد باید پای اسـرائیل 
ی راضـی می شـدند.  بـه میـدان کشـیده می شـد تـا ایـن افـراد بـه تـرور انتحـار
یـان  ی اسـتفاده شـد. درجر از ماجـرای زلزلـه ی رسـتاق بـرای چنیـن منظـور
داده  المللـی خبـر  بیـن  رسـانه های خبـری  رسـتاق،  زدگان  زلزلـه  بـه  کمـك 
بودنـد کـه اسـرائیل نیـز آمادگـی خود را بـرای کمك به زلزله زدگان ابراز داشـته 
اسـت. ایـن خبـر بـه عنـوان یـك حقیقـت بـا پیشـینه ارتبـاط جبهـۀ متحـد با 
اسـرائیل درمیـان افـراد القاعـده در افغانسـتان بـه شـکل یـك شـایعه چنـان 
بـزرگ سـاخته شـد کـه حتّـی ادعـا گردیـد، منابـع اطاعاتـی القاعـده از سـفر 
دو تـن از رهبـران جبهـۀ متحـد بـه اسـرائیل خبر داده اند و هیآتی از اسـرائیل 

نیـز از مناطـق تحـت کنتـرول جبهـۀ متحـد دیـدار کـرده اسـت. 
ی اعـام آمادگـی  کسـانی بـرای انجـام عملیـات انتحـار بـه ایـن ترتیـب 
یابـی می شـد. ایـن که  کنـون بایـد چگونگـی ایـن عملیـات دقیقـاً ارز کردنـد. ا
یـده شـدند،  تحـت چـه معیـار و چگونـه آن دو نفـر بـرای ایـن عملیـات برگز

مشـخص نیسـت.
اسـامه در قندهـار یـك دفتـر فرهنگی بـرای طالبان بنام مکتـب الاعام به 
تی به زبان های عربی و انگلیسی به نشر می رسانید.  وجود آورده بود که مجا

یکی از دسـت اندرکاران این دفتر پس از واقعه ی ترور به نگارنده گفت:
معمـولاً ماهانـه یـك بـار وسـایل مـورد ضـرورت مکتـب الاعـام ماننـد و 
، رنـگ و کاغـذ و سـایر لـوازم دفتـر از طریـق سـفارت طالبـان  سـایل کمپیوتـر
بـه  بـه وسـیله ی طیـاره ی سـازمان ملـل متحـد  و  ی  یـدار آبـاد خر در اسـام 
قندهـار حمـل می شـد. امّـا ایـن بـار در رسـیدن و سـایل تأخیـر رخ داد و مـا 
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گردیدیـم. از اسـام آبـاد جویـای علـت تأخیـر رسـیدن و  بـه مشـکل مواجـه 
سـایل شـدیم. در جـواب گفتنـد کـه مـا وسـایل مـورد نیـاز را تهیه کردیـم، ولی 
نظـر بـه مشـکات ترانسـپورتی آن را بـه کویتـه فرسـتادیم تـا از طریـق زمیـن بـه 

گـردد.  قندهـار ارسـال 
پنجشـنبه(،  روز  )عصـر  روز  یـك  در  کـه  ایـن  تـا  شـد  سـپری  روز  چنـد 
تعطیـل  و  جمعـه  نیـز  فـردا  چـون  شـد.  آورده  مـا  دفتـر  بـه  کارتـن  تعـدادی 
ن ایـن کـه بـاز کنـم در اتاقـی نهـادم و در را قفـل کـردم.  بـود، جعبه هـا را بـدو
صغیـر  ابوحفـص  نـام  بـه  القاعـده  رهبـران  از  یکـی  مهمـان  هنـگام  شـب 
یتانیایـی( بـودم. تـازه سـفرۀ غـذا همـوار شـده بـود کـه شـخص دیگـری  )مور
یـان احـوال  بـا قیافـه و سـر و وضـع افغان هـا بـه جمـع مـا پیوسـت. در جر
ی به زبان عربـی به ابوحفص  پرسـی متوجـه شـدم کـه او نیـز عرب اسـت. و
کنـون در دفتـر ایشـان اسـت و بـه  کـه وسـایل بـه قندهـار رسـیده و ا گفـت 

کـرد.  مـن اشـاره 
ابوحفص پرسـید که آیا امروز وسـایلی به دسـت شـما رسـیده است؟ من 
ی وسـایل کمپیوتـر امـروز بعداز نمـاز عصر برایم رسـیده، امّا  گفتـم کـه مقـدار
جزئیـات آن را دقیقـاً نمی دانـم. ابوحفـص گفـت کـه؛ یـك کارتـن مربـوط ایـن 

یافـت آن خواهد آمد.  شـخص اسـت )اشـاره بـه مـرد عـرب( او فردا بـرای در
فـردا صبـح روز جمعـه مـرد مذکـور همراه با ابوهانـی و دو نفر دیگر آمدند 
کـه بـا چسـب زرد رنگـی بـه دقـت بسـته  و از میـان جعبه هـا یـك جعبـه را 
کـرده و بـاز نمودنـد. از میـان اسـفنج های نـو داخـل  بنـدی شـده بـود، جـدا 

یدیویـی کهنـه و رنـگ ورو رفتـه نمایـان شـد.  کارتـن، یـك کمـره ی و
و  کارتـن  میـان  در  کهنـه  کمـرۀ  دیـدن  از  را  خـود  تعجـب  نتوانسـتم  مـن 
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سـبب  موضـوع  همیـن  و  کنـم  پنهـان  آن  جدیـد  محافظتـی  اسـفنج های 
کردنـد.  تـرك  را  مـا  و دفتـر  برداشـته  را  کمـره  فـوراً  آن هـا شـد.  دسـت پاچگی 
کـرد بـه خاطـر  فـردای آن روز ابوهانـی بـا مـن در تمـاس شـد و خواهـش 
ی  روابـط خوبـی کـه بـا متـوکل دارم زمینـه ی مصاحبـه ی دو تـن از دوسـتان و
کـه خبرنـگار انـد و بـه تازگـی از خـارج آمـده انـد بـا متـوکل مسـاعد سـازم  را 
گیـرم. چـون ابوهانـی را  و خـودم وظیفـه مترجـم را در ایـن دیـدار بـه عهـده 
سـال ها بعـد از دوران جهـاد می دیـدم، نتوانسـتم ایـن خواهـش او را رد کنـم و 

فـردای آن روز غـرض مصاحبـه بـه منـزل متـوکل رفتیـم. 
از  ی  فلمبـردار بـرای  بـودم  دیـده  مـن  کـه  کهنـه  کمـره ی  همـان  از  آن هـا 
کردنـد. در ختـم مصاحبـه، متـوکل از  یـان مصاحبـه اسـتفاده  متـوکل در جر
کاپـی از فیلـم مصاحبـه را از آنـان بگیـرم و آن هـا نیـز  مـن خواسـت تـا یـك 
یافـت  همیـن وعـده را دادنـد، امّـا بعـد از آن، تماس هـای مکـرّر مـن بـرای در
کاپـی فیلـم مصاحبـه بـه جایـی نرسـید. حـالا کـه بـه ایـن مسـأله می اندیشـم 
ی نبـود و آن ها برای این که شـك  مطمئـن هسـتم کـه آن کمـره بـرای فلم بـردار
مـرا در مـورد کهنـه بـودن کمـره برطـرف سـازند، این صحنـه را به وجـود آوردند 
و ایـن موضـوع نشـان می دهـد کـه آن هـا حتّـی بـه کوچك تریـن شـك و تردیـد 

نیـز در نقشـه شـان مجـال راه یافتـن نمی دادنـد.
کـه قـرار  پـس از چنـد روز بـار دیگـر وظیفـه ی مشـایعت آن دو خبرنـگار 
بـود از قندهـار بـه کابـل برونـد، بـه عهـدۀ مـن نهـاده شـد تـا آن هـا را بـه میـدان 
هوایی قندهار برسـانم. به مهمانخانه ای که آن ها در آن جا اقامت داشـتند، 
رفتـم. از دیـدن همـه رهبـران القاعـده بـا هـم کـه بـرای خداحافظـی بـا ایـن دو 
نفـر آمـده بودنـد بـه شـدت تعجـب کـردم. اسـامه بـن لادن، ایمـن الظواهـری، 
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یتانـی... چـرا ایـن دو  ، سـیف العـدل، ابوحفـص صغیـر مور کبیـر ابوحفـص 
خبرنـگار ایـن همـه مهـم بودنـد؟

آن هـا رفتنـد و کـم کـم از ذهـن مـن فرامـوش می شـدند. مدت هـا گذشـت 
تـا ایـن کـه خبـر تـرور قهرمـان ملـی و سپه سـالار اسـام مسـعود بـزرگ از طریـق 
خبرگزاری هـا بـه جهـان مخابـره شـد. هنـوز در مـورد ایـن کـه مسـعود مجـروح 
است و یا شهید شده، اطاع دقیقی در دست نبود. بعد از شنیدن این خبر 
بـود کـه جزئیـات نقشـه افشـا گردیـد. در ایـن موقـع بود کـه من فهمیـدم چگونه 
جریانـات باهـم رابطـه داشـتند، سـخن مبهـم اسـامه در دیـدار با متقـی، آمدن 
وسـایل کمپیوتر به جای اسـام آباد از کویته، کمره ی کهنه در میان جعبه ی 

 . ... ، مصاحبـه بـا متـوکل، مشـایعت همه بـزرگان القاعـده از دو خبرنـگار نـو
ابوهانـی در همـان موقـع از قندهـار بـه اسـتاد سـیاف از طریـق تیلفـون در 
تمـاس شـده بـود. او بـه اسـتاد گفتـه بـود کـه مـن از بوسـنیا زنـگ می زنـم و دو 
نفـر از دوسـتانم کـه خبرنـگار انـد، قصـد مصاحبـه بـا رهبران جبهـه ی متحد 

ی داده بـود.  را دارنـد. اسـتاد هـم وعـده همـکار
کجاسـت و حـق هـم داشـت،  کـه ابوهانـی  اسـتاد سـیاف نمی دانسـت 
زیـرا ابوهانـی فقـط چنـد روز قبـل به افغانسـتان آمده بود، او از اعتماد اسـتاد 
کـرد و بـه ایـن ترتیـب نقشـه ی بسـیار دقیـق  سـیاف بـه خـود سـوء اسـتفاده 

بـرای شـهادت مسـعود جامـه ی عمـل پوشـید.
دو نفر با ظاهرخبرنگار از خطوط جنگ طالبان با جبهه ی متحد گذشتند 
و نـزد اسـتاد سـیاف رفتنـد و سـپس مـدت طولانـی را در مناطـق تحـت کنتـرول 

جبهـه ی متحـد گذشـتاندند تا این که فرصت عمل را به دسـت آوردنـد... .  
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7. مصاحبه ی اختصاصی با آمر صاحب شهید؛

 در آخـر مناسـب می دانـم کـه بـه عنوان حسـن ختـام، متـن گفتگوی مان 
و  عزیـز  شـهید  آن  بـا  مطبوعاتـی  اختصاصـی  مصاحبـۀ  یـان  جر در  کـه  را 
از  ی  فـراز بـا  تـوأم  داشـتم،  پشـاور  در  سـفرش  حیـن   ، کشـور یـد  جاو همیشـه 
یـدۀ صبـح  سـخنان دقیـق و زیبایـش در آن مصاحبـه، کـه در شـماره 63 جر
یـخ 13 عقـرب سـال 1369 نیـز بـه چاپ رسـیده اسـت، به طور  ی بـه تار پیـروز

یـاد بـود بـه هموطنـان پاسـدار مـان یـاد داشـت نمایـم:
: ایـن مصاحبـه در توأمیـت شـعبۀ خبرنـگاران مطبوعـات داخلـی  ]تذکـر
ی بـه مدیریـت  یـدۀ صبـح پیـروز بـه مدیریـت خـودم )روسـتایی( و شـعبۀ جر

آقـای محمـد علـم ایزدیـار صـورت گرفته اسـت.[

یم کابل بعد از خروج روس ها چه می باشد؟ پرسش 1: عوامل مهم بقای رژ
یـم در افغانسـتان چنـد چیـز اسـت؛ اول  جـواب: علـت عمـدۀ بقـای رژ
را دقیـق  کـه جبهـات  تمرکـز سیاسـی  و  ندارنـد  اینکـه مجاهدیـن وحـدت 
کنـد وجـود نـدارد؛ عـدم وحـدت سیاسـی بـالای مسـایل نظامـی در  رهبـری 
داخـل  در  نتوانسـتند  مجاهدیـن  و  داشـته  منفـی  تأثیـر  افغانسـتان  داخـل 

افغانسـتان هـم قومانـدۀ واحـد و متحـد نظامـی بـه وجـود بیاورنـد.
مسـأله ی دوم اینکـه، مجاهدیـن و رهبـران نتوانسـتند کـه یک اسـترتیزی 
طـرح  افغانسـتان  داخـل  در  خـود  کارهـای  بـرای  دقیقـی  نظامـی  سیاسـی 

کارهـا صـورت بگیـرد. بکننـد تـا مطابـق بـه ایـن اسـتراتیژی 
در گذشـته اعمالـی کـه صـورت گرفتـه همـه کوتـاه مـدت و مقطعـی بـوده 

ی نبـوده کـه دارای پـان جامـع و همـه شـمول بـرای افغانسـتان باشـد. و کار
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عوامـل  سلسـله  یـک  نمی توانیـم،  گرفتـه  نادیـده  هـم  را  بیرونـی  عوامـل 
یم را زودتر سـقوط  بیرونـی هـم سـبب شـده اسـت کـه تـا مجاهدین نتواننـد رژ
و  نظامـی  کمبودی هـای  و  یـم  رژ خـود  بـه  روس هـا  یـغ  بی در کمـک  بدهنـد. 

داخـل. در  مجاهدیـن  سیاسـی 

کابـل را  یـم  پرسـش 2: از لحـاظ نظامـی مجاهدیـن چطـور می تواننـد رژ
سـازند؟ سـرنگون 

جـواب: بعـد از بـه وجـود آوردن یـک وحـدت سیاسـی و بـه وجـود آمـدن 
نظامـی  معقـول  اسـتراتیژی  یـک  گرفتـن  پیـش  در  و  قوماندان هـا  وحـدت 
تأمیـن  و  افغانسـتان  داخـل  در  موجـود  وضعیّـت  و  شـرایط  بـه  متناسـب 
یم را سـاقط کرد. ی و لطـف خداونـد، رژ امکانـات مـادی، می شـود کـه بـه یـار

پرسش 3: برای فتح کابل چه برنامه ای مشخصی را می توان ارایه داشت؟
جـواب: بـرای فتـح کابـل کـدام چیـزی مشـخصی نمی تـوان گفـت، بلکـه 
فتـح کابـل جـزء اسـتراتیژی عمومـی نظامـی می توانـد باشـد که بر اسـاس آن، 

کابـل را هـم می تـوان فتـح کـرد و هـم شـهرهای دیگـر را.

آینـدۀ  حکومـت  می کنـد،  سـقوط  کابـل  یـم  رژ صورتی کـه  در   :4 پرسـش 
افغانسـتان  سراسـر  در  را  دولتـی  کمیّـت  حا می توانـد  چگونـه  افغانسـتان 

هسـتند؟ مسـلح  کثـراً  ا مـردم  حالی کـه  در  کنـد،  تأمیـن 
گـر حکومـت آینـده در افغانسـتان از طریـق انتخابـات بـه وجود  جـواب: ا
آیـد و مـردم خودشـان مسـؤلین خـود را بـه رأی خـود تعییـن نماینـد، بـه یقیـن 
کـه بـا وجـود آنکـه ملـت مسـلح اسـت، یـک حکومتـی کـه تشـکیل می شـود، 

آن حکومـت مقتـدر بـوده و امنیـت را تأمیـن کـرده می توانـد.
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یم کابل، سرنوشت اعضای احزاب کمونیستی  پرسش 5: بعد از سقوط رژ
مثل خلق و پرچم، شعله یی ها وغیره چه خواهد شد؟

جـواب: ایـن مربـوط بـه ظـروف و شـرایط همـان وقـت اسـت کـه در آن وقـت 
کسـی که مسـؤل امور افغانسـتان می باشـد، نظر به شـرایط چه تصمیم می گیرد.
و  حـزب  میـان  انتخاباتـی  کـه  می شـود  شـنیده  اواخـر  ایـن  در  پرسـش 6: 
جمعیت در داخل افغانستان برگزار می شود، این انتخابات چه نوع انتخابات 

اسـت؟ و آیـا دیگـر تنظیم هـا هـم در ایـن انتخابـات شـرکت می کننـد؟
تـا  شـد  فیصلـه  افغانسـتان،  داخـل  در  تشـنجات  رفـع  جهـت  جـواب: 
، انتخابات آزاد را  حزب و جمعیّت در سـیزده ولایت مربوط به شـورای نظار
کثریت  برگزار کنند تا در هر ولسـوالی مسـؤلین توسـط اراده ی خود ملت به ا
مـردم  خـود  مسـتقیم  و  مخفـی  رأی  بـه  فقـط  انتخابـات  و  شـود  تعییـن  آرأ 
صـورت می گیـرد؛ مـا بـه دیگر تنظیم ها نیز پیشـنهاد کردیم کـه در انتخابات 
ک کند. ک کنند، هر کسـی که بپذیرد او می تواند در انتخابات اشـترا اشـترا

جمهـور  رئیـس  یلتسـین  یـس  بور یـد  دار اطـاع  کـه  ی  طـور  :7 پرسـش 
اسـامی  دولـت  رئیـس  مجـددی  حضـرت  جنـاب  از  روسـیه  فدراسـیون 
افغانسـتان دعـوت نمودنـد تـا بـه روسـیه سـفر کننـد، اهمیـت ایـن دعـوت و 
پاسـخ مثبـت و یـا منفـی در مـورد اعـزام هیئتـی بـه مسـکو در رابطـه بـه جهاد 

بـود؟ خواهـد  چـه  افغانسـتان 
کار  جـواب: پاسـخ مثبـت دادن بـه ایـن دعـوت را مـا تائیـد می کنیـم و 
نیکـی می باشـد و بهتـر اسـت کـه در شـرایط فعلـی، بـه عـوض تشـریف بـردن 

حضـرت صاحـب یـک هیئتـی بـرود و حقایـق را بـه ملـت روس برسـانند.
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تشـکیل  کـه  سـومی  بی طـرف  ی  نیـرو یـک  از  اواخـر  ایـن  در   :8 پرسـش 
حکومـت انتقالـی بدهـد و جـای حکومـت نجیـب را بگیـرد، صحبت هـای 

می شـود، نظـر شـما در ایـن مـورد چیسـت؟
متحـد  مجاهدیـن  صورتی کـه  در  هسـتم،  ایـن  بـه  معتقـد  مـن  جـواب: 
باشـند و وحدت داشـته باشـند و روش درسـتی را در جنگ در پیش گیرند، 
یـم سـقوط می کنـد. ی و انتقالـی نمی مانـد و رژ ضرورتـی بـه حکومـت عبـور

پرسـش 9: شـما تحقـق عملـی توافقـات شـورای قوماندانـان را تـا چـه حـد 
کـرده می توانیـد؟ پیش بینـی 

جـواب: مـن بـه آینـده خوشـبین هسـتم و از خداوند توفیـق می خواهم که 
ما را در کارمان موفق داشـته باشـد.

کـدام دفتـر خاصـی دارد،  پرسـش 10: آیـا شـورای قوماندانـان در پیشـاور 
گـر داشـته باشـد چـه نـوع وظایفـی را انجـام می دهـد؟ ا

دفتـر خاصـی دفعتـاً نـدارد، در آینـده انشـاءالله دفتـری ترتیـب  جـواب: 
، تأمین ارتباطات بین قوماندانان  خواهـد داد. عمده تریـن وظیفـه ی آن دفتـر

و دعـوت قومانـدان هـای بیشـتر بـه شـورای قوماندانـان اسـت.

پرسـش 11: بـا تشـکیل شـورای قوماندانـان و ایجـاد دفتـر خـاص، بعضـی 
مـردم بـه ایـن فکـر می افتنـد که ممکن حزب جدید تشـکیل شـود، نظر شـما 

در ایـن مورد چیسـت؟
جـواب: مـا تأسـیس هـر نـوع حـزب جدیـد را بـه اهـداف اسـامی و منافـع 
افغانسـتان در تضاد می بینیم و این مسـأله را یک مسـأله ای خائینانه تلقی 
وجـود  بـه  جدیـدی  حـزب  ترتیـب  منظـور  بـه  قوماندانـان  شـورای  می کنیـم، 
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نیامـده، بلکـه بـه هـدف شکسـتاندن بـن بسـت سیاسـی و نظامـی و تأمیـن 
امنیـت در مناطـق آزاد شـده بـه وجـود آمـده اسـت.

گـر تمـام فیصله هـا و اقدامـات قوماندانـان مـورد تائیـد کلیـه  پرسـش 12: ا
رهبـران جهـاد قـرار نگیـرد، درآن وقـت قوماندانـان چـه تصمیمـی می گیرنـد؟

بـه نفـع اسـام باشـد و بخیـر ملـت مسـلمان  کـه  ی  کار جـواب: مـا هـر 
می دهیـم. انجـام  آن را  باشـد، 

اسـامی  نظـام  اسـتقرار  و  بعـداز سـقوط حکومـت نجیـب  پرسـش 13: 
کمونیسـتی  کشـورهای  و سـایر  روسـیه  بـا  افغانسـتان  روابـط  افغانسـتان  در 

بـود؟ خواهـد  چگونـه 
جـواب: ایـن مربـوط بـه همـان زمـان می شـود کـه در همان ظـروف، دولت 

افغانسـتان چـه را بـه نفـع اسـام و بـه نفع کشـور خـود می دانند.

یـم کمونیسـتی کابـل در سراشـیب سـقوط قطعـی قرار  پرسـش 14: هـرگاه رژ
بگیرد، آیا احتمال مداخلۀ نظامی مجدد روس ها در افغانسـتان وجود دارد؟
می دهنـد،  سـاح  هـم  فعـاً  دارنـد،  مداخلـه  هـم  فعـاً  روس هـا  جـواب: 
گـر این طـور بگویـم کـه روس هـا بـاز لشکرکشـی  مشـاور نظامـی می فرسـتند و ا

کمـی بعیـد می دانـم. می کننـد، ایـن مسـأله را 

کـه از آغـاز عملیـات از نقـاط ضعیـف دشـمن،  پرسـش 15: از آنجـای 
کـه عملیـات  نیسـت  بهتـر  آیـا  دارد،  تلفاتـی هـم  و  را ضایـع می کنـد  وقـت 

بـه زودی سـقوط بکنـد؟ یـم  رژ و  کابـل صـورت بگیـرد  بـالای 
گـر انسـان مطمئن باشـد که با یک حمله، صـد درصد می تواند  جـواب: ا
ی مثبتـی اسـت، مگـر اصـاً ایـن اطمینـان قطعـاً  کابـل را سـقوط بدهـد، کار
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وجـود نـدارد و ایـن راه طبیعـی و منطقـی جنگ نیسـت.

پرسش های جانبی:
کسـتان راضی هسـتید و این سـفر چه دسـت  ▪  آیا شـما از سـفرتان به پا

آوردهـای بـه جهاد و کشـور دارد؟
طـول  در  قوماندانـان  کـه،  این سـت  آن  دسـت آورد  عمده تریـن  جـواب: 
یـخ جهـاد، بـرای اولیـن بـار توانسـتند کـه بـرای تمام کشـور یک اسـتراتیژی  تار
و پذیـرش  مـورد قبـول  کـه آن اسـتراتیژی  ترتیـب بکننـد  و نظامـی  سیاسـی 
کثریـت رهبـران و دوسـتان جهـاد افغانسـتان قـرار گرفـت؛ ایجـاد فضـای پُـر  ا
از صمیمیت، دسـت آورد دوم بوده اسـت، امضای قرارداد با حزب اسـامی 
در قسـمت رفع تشـنجات، خود یک قدم مثبت محسـوب می شـود و امثال 

این گونـه مـوارد.
 12 طـول  در  خـود  خاطـره ی  شـیرین ترین  و  تلخ تریـن  از  می خواهیـم    ▪

بگوئیـد؟ سـال جهـاد چیـزی 
جـواب: مـن خاطـره ی تلـخ و شـیرین نـدارم زیـرا در برابـر مسـایل تلـخ و 

شـیرین یـک برابـر هسـتم.
یـادی  ▪  شـما در طـول دوازده سـال جهـاد کـه تجـارب و اندوخته هـای ز
یـد که در مورد مسـایل نظامی کدام کتابی  بـه دسـت آورده ایـد، تصمیـم ندار

بنویسـید تـا مـورد اسـتفاده ای مجاهدین افغانسـتان قـرار بگیرد؟
جواب: ان شأالله دیگران نوشته خواهند کرد.
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▪  مصاحبه ی اختصاصی با آمر صاحب شهید



▪  تبصره

پیکارگـر  یـک  هدفمنـد،  مجاهـد  یـک  می تـوان  را  مسـعُود  فرمانـده 
سـمبول  و  وطن دوسـتی  و  صداقـت  الگـوی  عدالت طلـب،  و  آزادی خـواه 
ی یـک ملـت و بالآخـره  مقاومـت و ایسـتادگی، اعتبـار و عـزّت جهـاد و آبـرو

دانسـت. کشـور  در  یخـی  تار مهـم  مقطـع  یـک  از  درخشـنده  ای  جلـوه ی 
کـه سـرزمینش مـورد  کـوران دشـوار حـوادث و تحـولات، آن گاهـی   او در 
تجاوز و اشـغال قرار گرفت، قامت افراشـت و با سـپری نمودن سـخت ترین 
از  وسـیعی  بخشـی  کشـورش،  آزادی  الـی  مبـارزه،  مراحـل  گوارتریـن  نا و 
کـه خـود بـه  کـرد و سـر انجـام تـا آن مرحلـه ای رسـید  مجاهدیـن را رهبـری 
یـت اصلـی تصمیـم تبدیـل شـد... و هـم آن گاهـی کـه میهنـش مجدداً  محور
گرفـت، تـن بـه معاملـه نـداد و  یسـم و عُمـال آن قـرار  مـورد تاخـت و تـاز ترور
اسـلحه بـه زمیـن نگذاشـت و حتّـی در تنهاتریـن حالات که همـه مدعیان و 
ک، وطـن را رهـا کـرده بودنـد، در دامان مادر  مدافعـان دروغیـن ایـن آب و خـا
وطـن ایسـتاد و بـه خاطـر مـردم و سـرزمینش در برابـر تجـاوز و یـک جنـگ 
و مقاومـت  ایسـتادگی  ی،  و دلاور بـا شـجاعت   ، ناجایـز دیگـر و  تحمیلـی 
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نمـود، زیـرا او بـه آزادی، ارزش هـای انسـانی، عدالـت و حقانیـت مبـارزه اش 
گل غنچه هـای زندگـی تـا زمانـی پُـر طـراوت  کـه  بـاور داشـت و می دانسـت 
و دلپذیـر خواهـد مانـد کـه کشـور در آزادی و آرامـش بـه سـر ببـرد؛ بـه همیـن 
گاهانه  یسـتن در سـایه ی بردگی را، بدترین نوع زندگی دانسـته و آ ، ز علت او
یدانـه شـد. او در  تـا مـرز قربانـی و شـهادت در ایـن راه بـه پیـش رفـت و جاو
یـکار ولایـت پـروان،  یکـی از سـخنرانی هایش در سـال 1376خ در شـهر چار
یسـتن  خطـاب بـه حاضـران چنیـن فرموده بـود: »ما برای آزادی می جنگیم، ز
شـخص  یـک  اسـت،  زندگـی  نـوع  ننگین تریـن  و  بدتریـن  اسـارت،  بـار  زیـر 
کـه آزدای نـدارد،  کسـی  امّـا  می توانـد غـذا، لبـاس و مسـکن داشـته باشـد، 

، منزلـت و ارزشـی نـدارد.« هیچ گونـه افتخـار
ی از بـزرگان و سلحشـوران راه آزادی و عدالـت، دو جهـت روشـن  یـادآور
دارد– یکـی آنکـه حـق شـان بایـد ادأ شـود، چـون آن هـا کسـانی هسـتند کـه، 
کـرده  عمـر و زندگـی شـان را وقـف تـاش و خدمـت و فـدای جامعـۀ خـود 
کـه از آنـان یادبـود و قدردانـی بـه عمـل آیـد و دوم اینکـه:  انـد، لـذا می سـزد 
گرفتـن و شناسـاندن راه هـا و اهـداف آن هـا بـه دیگـران بـه ویـژه  بـه معرفـی 
دیگرانـی کـه فقـط نامـی از بزرگان خود شـنیده اند امّا شـناخت لازمی از آنان 
ندارنـد...، از ایـن ره گـذر بسـیار پُـر اهمیـت خواهـد بـود تـا ایـن فرهیختـگان 
و بزرگ مـردان هـم واره بـه معرفـی گرفتـه شـده و بـه ایـن رونـد همچنـان ادامـه 

داده شـود. بـه قـول مرحـوم اسـتاد خلیـل الله خلیلـی:

ـــه روشـــن نکنـــد نـــام بـــزرگان  ـــر قـــوم کــ هـــ
در مجمــــع اقـــــــوام ســــــــر افـــــــراز نیایـــد
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مکتـب مسـعود، شـخصیت مسـعود، راه و رسـم مسـعود و شـیوه و روش 
یـخ معاصـر کشـور اسـت  مبـارزۀ مسـعود، یکـی از مباحـث ارجمنـد و داغ تار
یـخ مبـارزات حیـرت  کـه بایسـت بـه آن بسـیار بهـا داده شـود، زیـرا مـرور تار
انگیـز مـردم غیـور و سرسـخت افغانسـتان در برابـر یکـی از غول هـای نظامی 
را  توجـه  عطـف  نخواهـی  خـواه  پیشـین(  ی  شـورو جماهیـر  )اتحـاد  دنیـا 
مبـارزه  اوج  کـه  گویـی  )آمـر صاحـب مسـعود( می رسـاند،  بـه سـالار شـهدأ 
او  نامـی  نـام  بـه  ی،  شـورو اتحـاد  علیـه  جهـاد  جهانـی  و  ملـی  افتخـارات  و 
و  مجاهـدان  میـان  جامعـه–  سـطوح  تمـام  در  کـه  امـری  باشـد!  خـورده  گـره 
حتّـی  و  جامعـه  خـواص  مـردم،  عـام   ، کشـور جبهـات  مجمـوع  فرماندهـان 
میـان فرهنگیـان، دانـش وران و پژوهش گـران کشـور بـه عنـوان یـک واقعیـت 
و  ایـادی دشـمن  البتـه دشـمن،  بـوده اسـت؛  نظـر  و مطمـح  عینـی، مطـرح 
منطقـه و جهـان نیـز بـه عظمـت شـخصیت فرمانـده مسـعود بـه حیـث یـک 

داشـتند. اعتـراف  واقعیـت، 
رسـاله ی هـذا و محتویاتـش می رسـاند کـه نـام بلنـد و تعهـد و پایمـردی 
فرمانده احمدشـاه مسـعود در دفاع از کشـور و مردمش، در آن حدّی اسـت 
کادمـی علـوم کـه  کـه حتّـی بـه روح و روان اسـتادان و محققـان مرکـز علمـی ا

یـک نهـاد کامـاً غیـر سیاسـی اسـت، نیـز اثـر گـذار بـوده اسـت.
و  مقاومـت  و  شـجاعت  گسـترۀ  مـرد  راسـتین  مسـعود  احمدشـاه  »شـهید 
یـخ و یکـی از اسـتثناآت  مجاهـد راه حـق و عدالـت– آزاد مـردی در نبـردگاه تار
کـه  آزاده ی  مـرد  مصمّـم–  شـخصیت  و  صلـح  مـرد  مقاومـت،  محـور  کشـور– 
 - قـد در برابـر هیـچ قدرتـی خـم نکـرد- افغـان آزاده، نیـک اندیـش و جگـرآور
ک، جوان مـرد جان بـاز و سیاسـتمدار خـوب- مسـلمان معتقـد،  سـپاهی بی بـا
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نبـرد و استراتیژیسـت  از اسـارت- قهرمـان صحنه هـای  آزادی و متنفـر  عاشـق 
جنگ سـرد- سـمبول آزادی، شـهامت، مقاومت و شـهادت- و مسـعود؛ مردی 
یـخ و غیـره« پـاره نمونه هـای اسـت کـه دیـد و برداشـت  در قطـار نـام آوران تار
عَمَلـی  شـخصیت  و  کارنامه هـا  بـه  ارتبـاط  در  را  علـوم  کادمـی  ا اسـتادان 

شـهید نامـدار جهـاد و مقاومـت، تشـکیل می دهـد.
و  فرهنگـی  ادبـی،  از شـخصیت های  تعـدادی  نظـر  ابـراز  آن،  بـر  عـاوه 
نظامـی، نیـز ایـن نکتـه را بـه خوبـی روشـن می سـازد کـه، سپه سـالار شـهید بـر 

قلـوب همـه طیف هـا و اقشـار جامعـه، نفـوذ و رسـوخ داشـته اسـت. 
گونـی ایـن مُحبّان و عاقه مندان را حتّی نمی شـود تنها  رنگارنگـی و گونا
بـه ملـک و مـردم سـرزمین خودمان مقیّد سـاخت، بَل همان طـور که همگان 
بـه  و اعتنـای صمیمانـه  بـا توجـه  تـوأم  و دایـره ی شـناختِ  آوازه   شـاهدیم، 
ی، همچنـان بـه اقصـا نقـاط عالـم رسـید؛ در رثـا و سـتایش از او صدهـا  و
ی  محفـل و همایـش تدویـر یافـت، رسـاله ها، اشـعار و کتاب هـای بی شـمار
نوشـته و بـه چـاپ رسـید، ده هـا داسـتان، رُمـان، فیلـم، سـفرنامه، خاطـره و 
کشـورها بـه نـام دوست داشـتنی  نمایشـنامه تهیـه شـد و نقـاط مختلفـی از 
 » ی داد، شـورای شـهر »وسـت منیسـتر گردیـد و در تازه تریـن رو ی مسـمّی  و
یـکا،  امر تکـزاس  ایالـت  در  کنـی«  »مـک  شـهر  شـهردار  و  کالیفرنیـا  ایالـت 
»روز  نـام  بـه  را  سـپتامبر  نهـم  روز   ، او ی هـای  کار فدا و  مبـارزات  پـاس  بـه 
کنـی،  مـک  شـهردار  بیانیـه ی  در  کردنـد؛  ی  نام گـذار مسـعود«  احمدشـاه 
از فرمانـده مسـعود بـه عنـوان یـک چریـک افسـانوی و رهبـر مقاومـت ضـد 

ی شـده اسـت. یسـتی یـادآور کمونیسـتی و ضـد ترور
« در ایالات متحده نیز این روز را به  پیش از این شـورای شـهر »سـن دیگو
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نام احمدشاه مسعود اختصاص داده بود و همچنان سال قبل کشور فرانسه 
یس به  مکان مهمی را در نزدیکی خیابان معروف شانزه لیزه در پایتختش پار

نـام قهرمـان ملـی نام نهـاده و لوح یادبودش را در آنجاه نصب کردند.
مسـعود ایـن فرمانـده بـا مـرام و آزادمنـش، شـخصیتی اسـت کـه در لای 
فاتـح  بـه عنـوان–  جمـات تحلیل گـران و سیاسـت مداران جهـان هـم واره 
آفریـن  ، چهـرۀ حماسـه  ناپذیـر افسـانوی، پدیـدۀ تکـرار  جنـگ سـرد، رهبـر 
بـا  انسـان   ، ناپذیـر اسـطورۀ شکسـت  یـک ملـت،  از  نمونـه ای  قـرن،  انجـام 
جهـان  شـهرت  و  گسـترده  نـگاه  واقـع  در  و  شـده  یـاد   ... و پُرشـور  و  اراده 
کـه،  را  آنانـی  باشـد  حیـف  لـذا  اسـت،  نمـوده  کسـب  خـود  بـه  را  شـمولی 
گفته هـای از او دارنـد، تـا  خاطره هـا، یادداشـت ها و حـرف و حدیـث و نا
، ضمـن  ایـن رو از  باشـند...؛  نرسـیده  نشـر  بـه  و  مانـده  باقـی  هنـوز مکتـوم 
تشـویق ایـن عزیـزان جهت نوشـتن دید و خاطره های شـان، مـن )نگارنده( 
ن بـرکار کنونـی، تعهـد می سـپارم کـه، آن عـده افـراد و شـخصیت های  افـزو
در  شـهید  صاحـب  آمـر  شـدن  کاندیـد  منظـور  بـه  کـه   ) نفـر  2500 بـر  )بالـغ 
جایـزۀ سـال 2002م صلـح نوبـل، دیـدگاه، برداشـت و خاطـرات شـان را در 
پـای فراخـوان مخصـوص بـه آن، بـه ثبـت رسـانیده انـد را، در یـک فرصـت 
مطالعـه  تـا  بیارایـم  چـاپ  یـور  ز بـه  و  نمـوده  تنظیـم  و  ترتیـب  مناسـب، 
یـات  بـا مشـاهده ی دیدگاه هـا و نظر کننـدگان و بـه ویـژه نسـل های آینـده 
بـودن  ملـی  و  جامعیـت  بـر  مردمـی،  گـون  گونا اقشـار  و  مختلـف  طبقـات 
ی ایـن سـپاهی  کـه روزگار شـخصیت فرمانـده مسـعود پـی بـرده و بداننـد 
و  رنـج  و  تـاش  و  سـعی  دهـه  سـه  از  بیشـتر  گـذر  از  پـس  اسـام  کار  فـدا
یـت را احـراز و می رفتـه تـا آهسـته  مـرارت مبـارزه، سـر انجـام سـکوی محور
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افغانسـتان  آوارۀ  و  یشـان  پر جامعـۀ   ، کشـور ملـی  زعیـم  حیـث  بـه  آهسـته 
پایـۀ  بـر  را  گیـر  فرا نظـام  یـک  شـالوده ی  و  بخشـیده  انسـجام  و  وحـدت  را 
یـزی کننـد، امّـا  ک پی ر اعتمـاد و مشـارکت جمعـی شـهروندان، در ایـن خـا
دردا و اسـفا که دشـمنان عزّت و شـرف و صلح و ثبات افغانسـتان، دیگر 
ایـن چهـرۀ مهـار کننـده ی دو نـگاه و دو تجـاوز خصمانـه ی اخیـر قـرن را، 
مجـال نـداده و بـا ترفنـد و تخدعـه، ایـن یـل نـام دار و ایـن سـردار سـر افـراز 

بـه شـهادت رسـانیدند. گونـه ای بسـیار ناجوانمردانـه  بـه  را 
باورمندیـم نـام و یـاد ایـن ابـر مـرد شـهید، زنـده و باقـی خواهـد مانـد و راه 
و طریقـش ادامـه پیـدا خواهـد کـرد، زیـرا او خالصانـه و صادقانـه در راه دفـاع 
از عزّت مردم و اسـتقال و آزادی کشـورش رزمیده و شـجاعانه به شـهادت 

رسـیده است.
یـاد و خاطـرات شـان  و  انوشـه  و  بـزرگ شـاد  ایـن مـرد  ک  پـا روح و روان 

بـاد! مسـتدام  و  همیشـه 
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گـر مـا بـه یقیـن کـه ایمـان کامـل داشـته باشـیم، اخـاق اسـامی را مراعـات کنیـم،  ▪  ا
بزدلـی، تـرس، جبـن، تـرس از مـرگ و تسـلیمی بـه دشـمن را ننـگ می دانیـم... . 

▪  هیـچ  وقـت طـرف دار وابسـتگی نبـوده و نمی خواهیم که وابسـته شـویم؛ لذا نگرفتن 
کز شـویم.  کمـک را بهتـر می دانیـم، از اینکـه وابسـته به یکی از مرا
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یسـتن زیـر بـار اسـارت، بدتریـن و ننگین تریـن نـوع  ▪  مـا بـرای آزادی می جنگیـم، ز
... زندگـی اسـت 
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زیـر  افغانسـتان  مـردم  یقینـاً   ▪
هیـچ  سـیطره ی  نمی رونـد،  بـار 
مـن  و  ندارنـد  قبـول  را  کشـوری 
هم تا کشـور آزاد نداشـته باشـم، 
مقاومـت خواهم کرد تا رسـیدن 
بـه قلـه ی آزادی و تـا رسـیدن بـه 

آزاد. آبـاد و  کشـور  یـک 

▪  مــن مــرگ را بــر تســلیم و زندگــی 
زیــر ســلطه ی دیگــران، ترجیــح 

می دهــم.
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▪  مـا وطـن خـود را بهتـر می شناسـیم و خـود بهتـر می فهمیـم کـه در داخـل افغانسـتان 
چه کار سـودمند اسـت، چه کار سـودمند نیسـت، چه باید بکنیم، چه باید نکنیم 
و کسـانی کـه در بیـرون هسـتند، آن هـا اصـاً افغانسـتان را بـه آن شـکل)واقعی اش( 

نشـناختند و نمی فهمنـد کـه چـه بایـد شـود و چـه باید نشـود. 

▪  زن هـا حریـص و طمـاع نیسـتند و بـه آن هـا می تـوان بـه عنـوان ملکـه ی حکومـت یـا 
، چشـم بسـته اعتمـاد کرد.  مدیـر کشـور
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▪  ایـن درسـت نیسـت کـه همیشـه اخبـار را از طریـق رادیوهـا تعقیـب کنیـم، بیاییـد 
یـخ افغانسـتان را  مردانـه وار وارد میـدان شـوید، خودتـان خبرسـاز گردیـده و سـیر تار

عـوض نماییـد.

▪  هـر نظامـی کـه بـر اسـاس عدالـت انسـانی و عدالت اجتماعی و بالاتـر از آن عدالت 
اسـامی اسـتوار نباشـد، بالآخـره در برابرش یـک حالت )انقاب( صـورت می گیرد. 
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می توانســت  زندگــی  کاش   ▪
ســاعت  چنــد  ایــن  مثــل 
دوســت  چقــدر  باشــد!  آرام 
داشــتم کــه ملتــم دوبــاره روی 
بــه  پــدران  و  ببینــد  را  صلــح 
جــای جنــگ، وقت شــان را بــا 
بگذراننــد. بچه های شــان 

  

گذشـته تـا بـه امـروز بـا  ▪   مـا از 
ولـو  افراطـی  حرکـت  نـوع  هـر 
موافـق  اسـامی  پوشـش(  )بـا 
و  هسـتیم  مخالـف  و  نبودیـم 
او را بـه خیـر مردم افغانسـتان، 
نمی دانیـم.  جامعـه  و  منطقـه 
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▪  زیبایی محض











